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ناسيوناليسم متاخر و فروپاشی ذهنيت توسعه در افغانستان  

٢٠٢١-٢٠٠٢  
  

  ٤مرتضي منشادي  ، ٣وحيد سينايي،  ٢مهدي نجف زاده ،  ١محمد ابراهيم فروزش 

   چکيده
افغانستان سرزمين اقليتهای قومی است که مدام در تعــارض بــا هــم زيســته انــد. عــدم يکپــارچگی 
اجتماعی، حاکمان را نيز در مشرب رهبران ملوک الطوايــف درايــن کشــور قــرار داده اســت. از 

دولت سازی مدرن نيز با چالش هــای عمــده ای روبــرو بــوده اســت. ايــن - ملت سوی ديگر پروسه
دو، افغانستان را دچار شوک فرهنگی و کش و قوس سنت و مدرنيته ساخته اســت. افغانســتان بــه 
دليل دوری از اروپا و ضعف ادبيات مدرنيسم در فرهنگ سياسی، بارها لباس مدرنيسم را به تــن 

  کرده، اما به واسطه کهنه خويی، لباس مدرن را با خشونت دور انداخته است. 
يکی از مفاهيم نو، ناسيوناليسم است که افغانستان سنتی را در لباس مدرن معرفــی مــی کنــد. ايــن 
آموزه در همپوشی با ليبراليســم بــه مثابــه ايــدئولوژی پســا نــوزايی و روشــنگری موجــب  توســعه 
گرايی در اروپا شد اما، در افغانستان نتوانسته توســعه را بــه قــوام رســاند. در واقــع، ناسيوناليســم 
بيش ازآن که بــه همبســتگی ملــی و توســعه بيانجامــد، بــانی دگرســتيزی ميــان اقــوام چنــد فرهنــگ 

ســتيز بــا  تئوری و در افغانستان گرديده است؛ زيرا نتيجه کاربست ناسيوناليسم مدنی بدونتوجه به 
تباری، تعــارض اجتمــاعی، ضــعف ملــی گرايــی و  سازی ی تمدنی، ظهور ملی فرهنگ و پيشينه

توسعه نيافتگی بوده است. به طوری که شورشهای مسلحانه، ظهورگروههای تروريستی، دخالــت 
 بيرونی، نابودی زيربناها و فروپاشی ذهنيت توسعه از تبعات آن در افغانستان می باشد. پژوهش

 با فرضيه افغانستان  توسعه در تيذهن یفروپاشچرايی به تاريخی  شناسی جامعه حاضر، با روش
 یسپهرخصوص ــ کي ــضــعف تفک  ،مــدنی سميوناليناس یرگي شکل در ريخی ذيل پاسخ ميدهد. « تا

ی هــا آمــوزه کاربســت یخيتــار هــای نــهي، مســاعد نبــودن زمیاساس ــ قانون نيدر هشتم یاز عموم
بــدون توجــه بــه  یتبــار سازی یو استمرارمل جهانی جامعه ی هشناسان رجامعهيکارکرد غ،یبراليل
ن فروپاشــيده در افغانســتا را توســعه تي ــذهن، ٢٠٢١تــا  ٢٠٠٢اقــوام از ســال  ی فرهنگــی هنيش ــيپ

 است.»
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Late Nationalism and the Collapse of the 
Development Mentality in Afghanistan ٢٠٢١-٢٠٠٢ 

 
Mohammad Ebrahim Forouzesh١, Mehdi Najafzadeh٢, Vahid Sinaei٣, Morteza Manshadi٤ 

 

Abstract 
Afghanistan is a country with diverse ethnic minorities that have been in 
conflict with each other, without much emphasis on nationalism. Lack of 
social cohesion has led to the dominance of tribal leaders in the country. On 
the other hand, modern nation-state building has been introduced through 
the French Revolution and colonization in India. These two ideologies have 
resulted in a cultural shock, tug of war between tradition and modernity, and 
violence in Afghanistan. Nationalism, which introduces traditional values 
into modern clothing, is in conflict with liberalism, which emphasizes post-
enlightenment ideology and development in Europe, but has not been able 
to bring development to Afghanistan. Nationalism has led to division and 
animosity between the various cultures and ethnic groups in Afghanistan, 
resulting in social conflicts, weak nationalism, and underdevelopment. 
Armed uprisings, the emergence of terrorist groups, foreign intervention, the 
destruction of infrastructure, and the collapse of the developmental mindset 
are some of the consequences of this underdevelopment. This sociological-
historical research aims to answer the question of how the delay in the 
formation of nationalism affected the development and led to the collapse of 
the developmental mindset in Afghanistan. The hypothesis is that the delay 
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ديپلماسی چينی سلامت و  
پويايی فزايندۀ اقتصاد چين  

 گيری کرونا در دوران همه 

in the formation of civic nationalism, weak separation of private and public 
spheres in the eighth constitutional law, lack of historical background to 
liberal teachings, the non-sociological function of global society, and 
continuous ethnic nationalism without regard to the past have contributed to 
this collapse. 
 
Keywords: Nationalism, Liberal Democracy, Multiculturalism, and 
Underdevelopment in Afghanistan. 

  

   مقدمه
 افشارکه عمدتاً پشــتون ی افشاريان در ايران، بخشی از لشکريان نادرشاه بعد از فروپاشی سلسله

تبــار بودنــد در شــرق ايــران کنــونی حکمرانــی جديــدی ايجــاد نمودنــد.کارکرد ايــن حکمرانــی از 
مــيلادی لشکرگشــايی بــود و بــه همــين دليــل مباحــث هــويتی، ناسيوناليســم،  ١٨٨٠تــا  ١٧۴٧ســال

امــا، ناشــی از «بــازی بــزرگ» يــا   ١٨٨٠دولتسازی و توسعه درآن موضوعيت نداشت. از ســال
ی  ی تزاری و هند، کشور افغانستان در همنشينی اقوام متعدد بــا پيشــينه رقابت امپراتوری روسيه

فرهنگی و زبانی متفاوت متولد شد. ازاين رو،کاربست ناسيوناليسم در افغانستان با فرهنــگ هــای 
بر می گــردد. ضــمن اينکــه در تــاريخ   ١٩جزيره ای و چندپارچگی قومی و زبانی به اواخر قرن

باستان، مردم اين سرزمين به عنوان ميراث برِ اجتماعی، فرهنگی و سياســی سلســله هــای متعــدد 
  در بخشی از فلات ايران قديم در پسا حمله ی اعراب و مغولان شناخته می شوند. 

و ســدوزاييان و  ١٧٣٨تــا ١٧٠٩با ضــعف سلســله ی صــفويان درايــران ، سلســله ی هوتکيــان از
ــان از ــا ١٧۴٧بارکزايي ــه، سياســت و  ١٨٨٠ت ــاريخی در جامع ــه ی ت ــا دو شناس ــداری را ب زمام

حکمرانی از خود به جای گذاشتند. نخستين شناسه ی سلسله های فوق ميل به لشکرکشــی، داشــتن 
سرزمين پهناور وکسب غنيمت بيشتر و شناســه ی دوم، حضــور اقــوام متعــدد درقلمــروی بــه نــام 

به شکل متمرکز بود. شناسه ی نخست بــا مشــخص شــدن مرزهــای    ٢٠٢١تا  ١٨٨٠افغانستان از
جغرافيايی به مفهوم مرزهای ملی، از بين رفت اما شناسه ی دوم، يعنی حضــور اقــوام متعــدد بــا 

تا کنون، تداوم داشته   ١٨٨٠فرهنگ های مختلف، از زمان تعيين مرزها و نظام متمرکز يعنی از
است. در واقع تداوم تعارض گونه ی اجتماعی در وهله اول موجب ايجاد شکاف و کــش و قــوس 
قومی، شورش و بلوا و سقوط رژيمهای سياسی شده است. در واقــع، ديــگ نجوشــيده ی اقــوام بــا 
يکــديگر و کاربســت سياســت هــای ملــی ســاز تبــاری در حکومــت متمرکــز افغانســتان، از يکســو 
شهروندان را به رعيت تقليل داده، و ازسويی به زوال رژيمهای سياسی انجاميده است. به شرحی 
ديگر، استمرار چنين روندی، نفی حقوق شهروندی وکرامت انسانی ساير اقوام را در پی داشته و 
مانع از ديالوگ دولت با جامعه، انسجام ملی و شکنندگی توسعه گرديده است. به طــوری کــه ايــن 

سياسی و تاريخی بارها در لباس تظاهرات، شورش، جنگ هــای چريکــی،   - اعتراضات اجتماعی
  شکل گيری سازمانهای تروريستی، کودتا و تشديد ملی سازی

تباری ظاهرشده است. ضمن اينکه دراين فراگرد جنگ و گريز، حکومت نيــز بــا اســتفاده از قــوة 
سياسی توفيق حاصل نمايد. به اين ترتيب، تعدد   - قهريه نتوانسته برای مهار بحران های اجتماعی

ــومی در  رژيمهــای غيردموکراتيــک، از يکطــرف بــا کــم کــاری، ايجــاد دگرســتيزی و تعصــب ق
انتصابات بوروکراتيک، توسعه سياسی را با رکود مواجه ساخته اند، و ازطرف ديگــر، در نبــود 
توسعه سياسی، توسعه اقتصادی و فرهنگی نيز به سرانجام  نرسيده است. به اين اســتناد، نوشــتار 
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حاضر با رويکــرد تبينــی و مبتنــی بــر روش جامعــه شناســی تــاريخی بــه بررســی مــوردی تــآثير 
تــا   ٢٠٠٢ناسيوناليسم تباری بر توسعه افغانستان در حاکميت ليبــرال دموکراســی بــين ســال هــای  

بــه  چگونــه مــدنی ســميوناليناس یرگي ــ در شــکل ريخات ــپردازد. از اين منظر « ميلادی می ٢٠٢١
ه است؟» سوال پژوهش حاضر ميباشد. در پاســخ بــه دانجامي افغانستان توسعه در تيذهن  یفروپاش

 یرگي ــ شــکل در ريخآت ــاين پرسش، فرضيه ی پژوهش به شرح ذيل بــه خــدمت گرفتــه ميشــود. «
، مســاعد یقانوناساس ــ  نيدر هشــتم  یعمــوم  از  یسپهرخصوص ــ  کي ــضعف تفک   ،مدنی  سميوناليناس

 رجامعــهيکــارکرد غ ،خطــی بــه مفهــوم یبرال ــيل یهــا آمــوزه کاربســت یِ خيتــارهــای   نهينبودن زم
فرهنگــی  - ه ی تمــدنینيش ــيبدون توجه به پ  یتبار  ی سازیو استمرار مل  جهانیجامعه    ه یشناسان
  است.» دهانجامي افغانستان توسعه در تيذهن یبه فروپاش ٢٠٢١تا ٢٠٠٢اقوام از سال  ساير

  

  پيشينه ی پژوهش
است، آنچه به عنوان ملــی گرايــی در ايــن    ناسيوناليسم مفهومی جديد در ادبيات سياسی افغانستان

کشور مطرح شده، حاوی تئوری مدنی مدونی نيست، بلکــه در اصــل واکنشــی بــه مفهــوم برتــری 
طلبی قومی است. داده های تاريخی نشان ميدهد که رژيم های سياسی افغانستان از هنگام تآسيس 

تا کنون بــر نــوعی ناسيوناليســم قــوم گرايانــه و قبيلــه ای اتکــاء   ١٩١٩دولت شبه مدرن در سال   
داشته اند. به اين اعتبار، ناسيوناليسم قومی افغانستان برآيند مدل ناسيوناليسم نــاپلئون در فرانســه، 
ــالات  ــا، ناسيوناليســم دموکراتيــک در اي ــا در بريتاني ــا»/ تئودوره ــان تودوره ناسيوناليســم «دودم
متحدهآمريکا و ناسيوناليسم متکی بر فرهنگ اعلاء به مفهوم دموکراتيــک درآلمــان نيســت؛ بلکــه 
ناسيوناليسم در افغانستان فاقد الگوهای فوق و رونوشتی از ناسيوناليسم ترکان، ناسيوناليسم خشــن 
اسلاو و در مواردی ناسيوناليسم نژاد محور نازی ها است. بنابراين، بيگانگی ادبيــات سياســی بــا 
ناسيوناليسم مدنی بزرگترين خــلاء پژوهشــی در افغانســتان را نشــان ميدهــد. چنانکــه ملــی ســازی 
تباری همواره در ادبيات مردمی افغانستان بــا برچســپ «فاشيســت»، «قــومگرا» و «متعصــب» 
همراه بــوده اســت. در واقــع، مــردم افغانســتان، ناسيوناليســم را عنصــری بــرای ايجــاد همبســتگی 
اجتماعی و پلی بزرگ به مفهوم ساخت دولت ملی و توسعه نمی شناسند. به شرحی ديگر، ضعف 
آگاهی از  ناسيوناليسم در مجامع دانشگاهی افغانستان نيز ديده ميشود. با اينهمه،  نوشته هايی کــه 
حداقل به موضوع ناسيوناليسم پرداخته اند ذيل پيشينه ی پژوهش دراين مقاله بررســی و نقــد مــی 

  گردند. 
افغانستان دموکراسی پارلمانی و غيرحزبی» مقاله ای اســت کــه بــه وضــعيت دهــه دموکراســی «

ــرال  ١٩٧٣- ١٩۶٣پارلمــانی ــای ليب ــدازکارکرد نهاده ــه اســت. از نظــر نويســنده، چشــم ان پرداخت
دموکراتيک در افغانستان تاريک و به اندازه کــافی روشــن نيســت. در ايــن مقالــه، وفــاداری هــای 
قومی  گستردگی بی سوادی مانع رشد يک هويت ملی قوی در افغانستان دانسته شده است.  مزيد 
برآن يافته های نويسنده تاکيد به اين امر  دارد که در دموکراسی پارلمانی بعــد از طالبــان، قــانون 
احزاب سياسی نافذ نشده بود و حکومت مرکزی از طرف دانشجويان و روحانيت ســنتگرا مــورد 

محتــوای مقالــه يــاد شــده شــباهت هــای زيــادی  (٧٤-٥٧ :١٩٧٢ ,Weinbaum).حمله قرار می گرفــت
مبتنی بر جامعة چندپارچه افغانستان با پژوهش حاضر دارد. تفاوت آن اما اين است که به مفاهيم 

هايی که فرارروی توسعه افغانســتان اســت، نپرداختــه اســت.گواينکه ســطح  توسعه به ويژه امکان
و نگــرش مــردم نســبت بــه سياســت و حکومــت  ١٩۶٣ - ١٩٧٣ســواد مــردم در دهــه دموکراســی

 است.  ٢٠٢١تا ٢٠٠٢متفاوت از سال های 
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«حکومت رسمی و غيررسمی در افغانستان » پژوهشی است که زيرنظر دکتر« لمــب » عضــو 
ارشد برنامه بحران، درگيری و همکاری در مرکز مطالعات استراتژيک و بين المللــی واشــنگتن 
انجام شده است. تحقيق فوق با استناد به ديدگاهای مردمــی، ادعــا مــی نمايدکــه، قــدرت واقعــی بــه 
طورگسترده، اما نابرابر درجامعه چندپارچه افغانستان پراکنده اســت. دولــت افغانســتان يــا تمــايلی 
بــرای انجــام تعهــداتی کــه درکنفرانســهای بــين المللــی مينمايــد، نــدارد و يــا از انجــام آن درجامعــه 
چندپارچه اين کشور عاجز است. اين پژوهش، نشان ميدهد که کشورها و سازمانهای بــين المللــی 
برای توسعه اقتصادی و سياسی به نهادهای دولتی افغانستان کمک نمودند؛ اما کارگزاران مبتنــی 
بر مشــارکت ســنتی عمــل ميکننــد و ظرفيــت لازم را بــرای جــذب وعمليــاتی ســاختن کمــک هــای 

عمده ترين شباهت تحقيق  ياد شده، با پژوهش حاضر، تاکيد آن به   .(٢٠١٢,Lamb)خارجی ندارند  
چندپارچگی جامعه، ضعيف بودن نهاد حکومت  در افغانستان نسبت به جامعــه، اســتفادة نادرســت 
ازکمکهای جهانی و کمبود ظرفيت نيروی انســانی در رونــد توســعه افغانســتان اســت. همچنانيکــه 
تفاوت آن با تحقيــق حاضــر، نپــرداختن بــه ناسيوناليســم، دولــت ســازی و بــه تبــع ايــن دو، توســعه 

 نيافتگی افغانستان است.
«فرايند صلح و ديدگاههای مردم » نيــز عنــوان تحقيقــی اســت کــه بــه فرهنــگ سياســی، توســعه، 
شــناختن حقــوق مــردم و دموکراســی، پيکربنــدی نظــم سياســی دموکراتيــک و واکــنش گروههــای 

ــد کــه  ٢٠٠١ســپتامبر١١افراطــی در پســا تحــولات ــه ادعــا ميکن ــه اســت. نويســنده ی مقال پرداخت
گروههای افراطــی، صــلح را بــه قيمــت حاکميــت نظــام محافظــه کــار ســنتی ميخواهنــد. در مقابــل 

 ,Sadr).ناسيوناليستهای افغانستان صلح ميخواهند، اما نه به قيمت از دست دادن حکومــت اکثريــت

در واقــع، نويســنده ی پــژوهش يــاد شــده، بخشــی از ادعــای مطروحــه در پــژوهش  (٣٥-٢ :٢٠١٨
ی راســت و چــپ تاييــد مــی نمايــد. زيــرا ايــن حاضر را نسبت به کارکرد تبارگرايــان و گــروه هــا

تحقيق نيز تبارگرايان و گروه های راست و چپ را آراسته به فرهنــگ سياســی و رعايــت حقــوق 
مردم نميدانــد. چنانکــه فروپاشــی ذهنيــت توســعه ناشــی از بــی تــوجهی بــه مباحــث ناسيوناليســم و 
توسعه، دولتسازی و توســعه در سياســت و حکومــت  افغانســتان محصــول کــارکرد احساســی ايــن 

  بوده است.  ٢٠٢١تا  ١٨٨٠گروه ها از سال
«حل سياسی منازعه افغانستان و الگوهای مختلف» عنوان تحقيقی است که نويسنده  پيمان صــلح 
را به مثابه قرارداد دموکراسی سازی،کشورداری مدرن و توســعه طــرح مــی نمايــد. در پــژوهش 
فوق با استناد به آراء «وانتچيکون» دموکراسی سازی پس ازجنــگ بــه نظــم سياســی تقليــل يافتــه 
است و اينگونه استدلال ميشود: اگرآموزههای ليبرال دموکراسی منطبق با قانون اساسی عمليــاتی 

تفاوت مقالــه ی  (٩٤ -٩١ :٢٠١٩ ,Sadr) .نشود، اما در عوض نظم سياسی پديدآيد، نقيصه ای نيست
ــرال و  ــانون اساســی ليب ــی برســاختار ق ــارکردی مبتن ــارداوکس ک ــا، پ ــق حاضــر ام ــا تحقي ــوق ب ف

  کارکردگرايی سنتی در افغانستان را نشان ميدهد.گو اينکه روش مقاله ی فوق هنجاری است.
«گزينه های افغانستان برای صلح، حکومت، توسعه، تبــديل اقــوام بــه شــهروندان و حاکمــان بــه  

و ســاير کشــورهای کمــک  کارمندان دولت» پژوهشی ديگری است کــه نويســنده ی آن از امريکــا
ی بــه توســعه فرهنگ ــی درست نسبت به مردم افغانستان داشته باشند تــا  داورکننده دعوت نموده تا  

حکومتداری خوب و توسعه فراگير از طريق کمکهای خــارجی بيانجامــد. نويســنده ی مقالــه ادعــا  
نموده که نظام آموزشی و فرهنگی افغانســتان متناســب بــا توســعه نيســت. زيــرا ميليونهــا تحصــيل 
 کرده فاقد مهارت های قابل عرضه ميباشند و نظام سياسی ليبرال نيز از استخدام آنها عاجز است

(Shahrani, ٢٠٠٩).  فروپاشــی ذهنيــت توســعه، ضــعف توســعه (پژوهش فوق با ادعای اين تحقيــق
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  ،  المللسياست بين

، ٢، شمارۀ ١٢سال 
و   ، بهار٢٤شماره پيايی 
 ١٤٠٣ستان تاب

فرهنگــی اقتصــادی وکــارکرد غيرجامعــه شناســانة جامعــه جهــانی در همپوشــی بــا نظــام ليبــرال 
دموکراسی افغانستان) در مواردی همسان است. تفاوت آن اما، نپــرداختن بــه مطالبــات جامعــه ی 
چند پارچه، تمرکززدايی از طريق ديالوک دولت با جامعه در روند توسعه و فقدان سياســتگذاری 

  برای خرده فرهنگها  در افغانستان است.
« لويه جرگه پارادوکس سنت و مدرنيته » مقاله ای است که به دموکراسی، توسعه، مدرنيسم و   

متآثر شدن آموزه های دموکراتيک توسط لويه جرگه (مجلس سنتی) ميپردازد. به شرحی که لويه 
جرگه يک برساخته سياسی برای استمرار قدرت غيردموکراتيــک و بــه ضــرر اصــل شــهروندی 
تعريف شده است. در حقيقت، استلال نويسنده معطوف به اين امراست که کارکرد لويه جرگــه بــه 

). اين مقاله ٢٠١١ :BBC Newsضرر توسعه و نهادهای نظير مجلس ملی و مجالس ولايتی است (
شباهتهای محتوايی نسبت به شکل نگرفتن هويت ملی واحد و ضعف مدرنيزاسيون با ايــن تحقيــق 
دارد. به ويژه نقدی که بر لويه جرگه به عنوان نهاد سنتی در نظام ليبــرال دموکراســی افغانســتان 

  وارد مينمايد.  
«آينده ی نظام ليبرال دموکراسی در افغانستان» عنوان تحقيقی است که نويسندة آن به چگــونگی  

 انتخابــات، ،ی ســازیدموکراس ــتعامل نيروهای درگير مبتنــی بــر قــانون اساســی و مبــاحثی نظيــر 
 . ٢٠١٤ ,Smith) (در ايــن کشــورپرداخته اســت قــانون تي ــحاکمو  تطبيــق  ، توســعه حــداقلیثبــات

شباهت مقاله ی فوق با پژوهش حاضر نقد يکسانی است که برکارکرد شــرکای داخلــی امريکــا و 
راست و تبارگرايان در افغانستان وارد شده اســت. تفــاوت آن امــا، تاکيــد   متحدان آن اعم از چپ،

سياســی در حکومــت اســت. در واقــع مقالــه ی  - محض نويسنده به کارکرد گروه های شبه نظــامی
فــوق بــه مطالبــات تــاريخی، فرهنگــی و زبــانی جامعــه ی چندپارچــه بــه مفهــوم چنــد فرهنگــی و 
ناکارآمــدی نظــام متمرکــز در رونــد توســعه افغانســتان نپرداختــه اســت و روش آن نيــز هنجــاری 

  ميباشد.
است کــه بــه تــآثير نــوع نظــام  در نهايت، « نقدی برساختار نظام در افغانستان» عنوان پژوهشی 

سياسی بر تحکيم دموکراسی و مهارجنگ در افغانستان پرداخته اســت. نويســنده ی مقالــه، جامعــه 
افغانستان را چندپارچه به مفهوم چندفرهنگی معرفی ميکنــد و نظــام رياســتی متمرکــز را مــانع از 
دموکراتيزه شدن نهادها و نقض حقوق شــهروندی گروههــای قــومی ميدانــد و از همــين رو، نظــام 
ــتان دانســـته  ــهرداران را مناســـب افغانسـ ــا و شـ ــدن واليهـ ــابی شـ ــز و انتخـ ــانی غيرمتمرکـ پارلمـ

به همين ترتيب شباهت پژوهش فوق با اين تحقيق، مفاهيم هــويتی،   (٢٣٠-٢٠١٩:٢٢٢,Rahimi)است
جامعه ی چندپارچه وکاربست نظام غيرمتمرکــزدر افغانســتان اســت. همچنانيکــه عنــوان، ســوال، 

  روش، نپرداختن به توسعه از دريچه ی ناسيوناليسم از جمله تفاوتها با اين تحقيق ميباشد.
پيرامــون چرايــی توســعه نيــافتگی افغانســتان پژوهشــهايی  ٢٠٢١تــا  ٢٠٠٢کوتــاه اينکــه، از ســال

صورت گرفته است. با اينحال، پژوهش حاضر نخستين مقالــه ای اســت کــه بــه بررســی مــوردی 
چگونگی تآثير ناسيوناليسم متآخر بر توسعه نيــافتگی افغانســتان بــا روش جامعــه شناســی تــاريخی 
پرداخته است. مقاله حاضر با طرح گفتمان دولت ســازی و توســعه، کاربســت آراء جماعتگرايــان 
را در سياست و حکومت افغانتسان به عنوان گفتمان جديد توسعه يافتگی اين کشــور پيشــنهاد مــی 

 کند.
  چهارچوب نظری (ناسيوناليسم و توسعه)

ناسيوناليسم در علوم اجتماعی، حالت ذهنــی، روحــی و تعلــق خــاطر بــه يــک ملــت، ســرزمين بــا 
فرهنگ، آداب، رسوم، الگوها، نمادها، زبان، باورها، مرزها، تاريخ و در مــواردی مــذهب يــک 
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ملت را تداعی ميکند. از نقطه نظر ظهور، ناسيوناليسم و جنبشهاي ملــی گرايانــه و ســنخ شناســی 
آن در متن تاريخ معاصر اروپا موضوعيت يافته است. به شرحی که همسايگی وآميختگــی آن بــا 
ايدئولوژيهای سياسی، ناسيوناليســم را بــه عنــوان ايــدئولوژی مــدرن، رابطــه آن را بــا کاپيتاليســم، 
پروتستانتيسم، انقلاب کبير فرانسه، صنعتی شدن و مدرنيزاسيون تعريف می کند. ناسيوناليســم را 
گاه انديشه ی تاريک، ايديولوژی بــورژوازی وگــاه منبــع ايجــاد همبســتگی اجتماعی،آگــاهی ملــی، 
توسعه و مدرنيزاسيون تعبيرکرده اند. «ديويــد ميلــر، آنتــونی اســميت و جــان آرمســترانگ، تآکيــد 

 &Ahmadi)ه نميتوان ناسيوناليسم را از معادلات سياســی داخلــی کشــورها کنــار گذاشــت»دارند ک
Fazeli, ٢٧-٢٠٠٧:٢٦) 

؛ زيرا ناسيوناليسم خالق نوعی از آگاهی اجتماعی اســت کــه خــود را در «احســاس ملــی» بــروز 
ميدهد. به شرح «ماتيل» « ناسيوناليسم در عصر مــدرن را ميتــوان نهضــتی شــناخت کــه در پــی 

يا « ناسيوناليسم از مفاهيمی اســت  . (٢٢٨ :٢٠٠٤ ,Motyl)ايجاد احساس ملی در ميان مردم است»
که به وحدت ملی، فرهنگی و هويت تاريخی ملل کمک شــايانی کــرده اســت و جغرافيــای سياســی 

 مردم يک سرزمين را از ديگران متمايز و بسيح عمومی را بــرای توســعه فــراهم نمــوده اســت»

(Sariolghalam, ١٥٧ :٢٠٠٢)دولت، پديده ی قديمی  - . از طرفی، ناسيوناليسم به مفهوم ساخت ملت
رن درجامعه، سياست و حکومت تعريف ميگردد. اين ادعــا بــه اعتبــار نيست، بلکه ايدئولوژی مد

ساختار جوشش پذير ناسيوناليســم اســت کــه گــاه در خــلال و گــاه ايــدئولوژی، اصــل مــتن سياســی 
معاصر را بروز داده اســت. زيــرا، « ناسيوناليســم، از يکســو اســتقلال، برابــری، آزاديخــواهی و 
اولويتی که به نقش سياسی مردم دارد، يک آيين سياسی معرفی ميگردد و ازسويی، از چشم انداز 

ــدئولوژيهای مخــالف ميباشــد» ــه در اي ــم،  Heywood) (٢٠٠٠:٢٧٥ :نظــری، مشــی ميان ــن فه دراي
تا  ١٧٩٢ناسيوناليسم در جنبشهای استقلال طلبانه به شيوهی واکنشی« به لشکرکشيهای ناپلئون از

شــرق آســيا برآينــد حرکــت  - ناسيوناليسم در جنوب  به آسيا و آفريفا اشارت دارد» يا تشديد  ١٨٠٢
ضداستعماری و به شرح روئيس: « انديشه ی ناسيوناليسم در آسيا، مجموعة ای از مبارزه ها بر 

  (٣ :٢٠٠٤:Rois)ضد استعمار و جهانی شدن ميباشد» 
از منظری ديگر «هويت ملی»  در ناسيوناليسم صحبت از زيست ويژه ای دارد که در فرايندی  

کليت سازانه، ملتی با ويژگيهای تاريخی و خاطره ی جمعی يکسان را ميآفريند. « ايــن مهــم پــس 
از ايجاد انسجام و تثبيت يک هويت جامع که سقف وسيعی برای فراگيری هويتهای قــومی اســت، 

دراين برداشت، پاســخ بــه  (٢٨-٢٧ :٢٠٠٨ ,Goodarzi)در فرايند غيريت سازانه به  قوام  ميرسد» 
پرسش چيستی وکيستی خود، واکنشی در مقابل چيستی و کيستی ديگر ملتها مهم تلقی ميگردد. به 

که نوعی احساس مشترک تفاوت با غرب و رفتارکج دار و مريز در قبــال تجــددطلبی در  شرحی
تداخل و گاه در تضاد با اين، تاکيد بر تمايز ملی در آســيای شــرقی از خــود تــاثير بــه جــای نهــاده 

لــذا جــان مايــه ی انديشــه ی ناسيوناليســم صــحبت از ايجــاد ملتــی مســتقل، دارای وحــدت و   .است
صاحب هويتی وسيع است. به بيان اسميت: « ناسيوناليسم جنبشی ايديولوژيک برای دست يــافتن، 
حفظ کردن استقلال، وحدت و هويت برای مردمی است که برخی از اعضايآن برای تشکيل يــک 

ــد. ــاور دارن ــاالقوه و باالفعــل ب . بــه ايــن ترتيــب ميتــوان ناسيوناليســم را (٢٠٠٤:٣٥ ,Smith)ملــت ب
فراگيرترين نوع هويت جمعی شناخت که « خرده هويتها» در آن همگون می گردند. يا « هويت 

  ).١٤٣ :١٩٨٧ ,Smithملی، بنياديترين و مشمولترين نوع هويت جمعی است » (
بــه ســخن ديگــر، مــی تــوان ناسيوناليســم را ســقف وســيعی ناميدکــه هويتهــای پراکنــده در آن مــی  

جوشند. به زبان « ارنســتهاس»، ملــت و ملــت ســازی ناشــی از ناسيوناليســم بــه طــور خــاص بــه 
بحران هويت ارجاع دارد و ايجاد هويت ملی فعاليتی حياتی در عقلانی شــدن اســت. ايــن مهــم بــه 
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  ايرانی نامه پژوهش 
  ،  المللسياست بين

، ٢، شمارۀ ١٢سال 
و   ، بهار٢٤شماره پيايی 
 ١٤٠٣ستان تاب

حاکمان مجــالی بــرای دســتيازی بــه مشــروعيت سياســی نــوين ميدهــد و بــه اســتانداردهای توســعه 
. (٥١٠-٥٠٩ :١٩٩٣ ,Haas)اجتماعی، سياسی، اقتصادی و اداره کشور به شــيوة مؤثرکمــک ميکنــد 

در واقع اين مهم در پی گذار از فيوداليزم به اقتصاد مرکانتليستی و ايجاد دولت ملی اشــاره دارد. 
دراين برداشــت، ناسيوناليســم، گسســت مشــروعيت پيشــين را در چــارچوب مشــروعيتی متــاثر از 

دهــد..  حکومت مردم بر خويش در چارچوب «قرارداد اجتماعی» مورد نظر ليبراليسم شکل مــی
در حقيقت، اين مهم بنياد دولت را که مبتنی بر ايده ی انتزاعی و متــافيزيکی دولــت بــود، ســاخت 

ر قالبی مدرن توصيف می کند. به بيان اسميت: « ناسيوناليســم، دولــت ملــی شکنی ميکند و آنرا د
«کهــلاس»  (١٦٧ :١٩٧١ ,Smith) را به عنوان آرمان سازمان سياسی نوين به رســميت ميشناســد»

ــدگاه وی، «  ــد. از دي ــت» ميبين ــت مل ــاد ناسيوناليســم را در «منزل ــه، بني ــن نظري ــد اي ــز در تايي ني
 ,Kellas)ناسيوناليسم به معنای پذيرش رسمی مردم و نيازهای آنها از نظــر منزلــت ملــت اســت» 

.گواينکه، «شافر» در شرح کارکرد ناسيوناليسم اشاره به گروه هايی دارد که ســکونت (١٩٩١:٣٣
در سرزمين مشترک؛ ميراث و فرهنگ مشترک؛ منافع و علايق مشــترک را بــرای حــال وآينــده؛ 

. بنــابراين، درکنــه آراء (١٥ :١٩٧٢ ,Shafer) غ ميکننــدميل مشترک برای زندگی و حفظ دولت تبلي ــ
فوق، ريشه های «حق تعيين سرنوشت ملتها» برخواسته از ظهور ناسيوناليسم هويــدا ميشــود. در 

همــراه بــود،   ١۶۴٨تــا    ١۶١٨واقع، امضای« پيمان صلح وستفالی» که با پايان جنگهای مذهبی  
سرآغازی برای ساخت دولت مدرن شده است. زيرا« عمده ترين مفاد پيمان، حق برابر دولتهــای 
مستقل، عدم مداخله نسبت به قلمروهای سرزمينی يکديگر، حق تعيــين سرنوشــت و روابــط ميــان 

ــوده اســت» ــک ب ــدهای ديپلماتي ــا از راه پيون ــر،  (١٠١٨ :٢٠١٦ ,McLean) دولته ــانی ديگ ــه بي ب
ای سياست گشت. بــه شــرح گلنــر: ناسيوناليسم از آن پس بود که وارد بحثهای ايديولوژيک در دني

به عنوان اصل تعيين کننده ی مشروعيت سياســی بــه همــان انــدازه   ١٩١٨« ناسيوناليسم در سال  
. مزيــد بــرآن (٥٦ :٢٠٠٩ :Gellner)آمــد بی اهميت به حساب می ١٨١۵مهم تصور ميشدکه در سال

با تغيير مناسبات فيودالی به بورژوازی، انتقال قــدرت ازکليســا و ســلطنت بــه مــردم، بشــريت بــه 
ملتها تقسيم شدند و ملتها نيز با خصلتی کــه حکومــت مشــروع از اراده شــان  سرچشــمه ميگيــرد، 

. گو اينکــه در پايــان قــرن نــوزدهم، ناسيوناليســم بــه عنــوان « (٩ :١٩٨٥ ,Kedourie)شناخته شدند 
ناسيوناليســم اصل حق ملتها» به تعيين سرنوشت خويش نيز فعليت و موضوعيت يافت. چنان که، 

در مذاکرات صلح ورسای به عنوان سنگ بنای نظم سياسی نوين اروپا معرفی گرديد و سپس در 
  .منشور ملل متحد نيزگنجانده شد

بــه همــين منــوال، ناسيوناليســم در گــذار از ســنت بــه مدرنيتــه، در ذيــل مدرنيزاســيون و توســعه  
اقتصادی برای دولتها  نقش منسجم کننده داشته است. دراين تعبير، ناسيوناليسم زاينــده ی   - سياسی

عقلانيت متجانس جمعــی در يــک ســرزمين مشــخص بــرای خلــق يــک هــدف،آرمان و مــاموريتی 
ماهوی و شکلی از«آگاهی اجتماعی»، يــک شــيوه ی ســازماندهی ادراکــی و اخلاقــی اســت.  بــه 
شرح گرينفيلد: ناسيوناليسم بيانگر نظم اخلاقــی جامعــه ی مــدرن، منبــع ارزشــهای هويــت ملــی و 

. گفتنــی (٢٤-٢٣ :٢٠٠١ ,Greenfeld)مبنای يکپارچگی اجتمــاعی ملــت  در رونــد توســعه مــی باشــد
است، ميــان « ناسيوناليســم» و « ملــت» نيــز مقــداری همپوشــانی مفهــومی وجــود دارد. زيــرا « 
ناسيوناليسم و ملت هر دو به يک قلمرو تاريخی، دولت دموکراتيک و به حق حاکميــت مــردم  بــه 

  ). ١٥-١٤ :١٩٩١ ,Smithشيوه ی عقلانی توجه دارند» (
  ناسيوناليسم و پيوند آن با ليبراليسم در توسعه افغانستان

درچارچوب تئوريک تبيين گرديــد کــه ناسيوناليســم پيونــدی ژرف بــا نظريــه هــای دموکراتيــک و 
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ديپلماسی چينی سلامت و  
پويايی فزايندۀ اقتصاد چين  

 گيری کرونا در دوران همه 

توسعه همزمان اقتصادی و سياسی دارد. به اين اعتبار، اين سوال شکل می گيرد  کــه کــدام يــک 
در افغانســتان دموکراتيــک بودنــد تــا ناسيوناليســم و    ٢٠٠١تــا  ١٨٨٠از رژيمهای سياسی از سال

 ٢٠٠١تا ١٩١٩توسعه ی همزمان درآنها موضوعيت يابد؟ مطالعه ی هفت قانون اساسی از سال 
و کارکرد حاکمان افغانستان نشان ميدهدکه هيچ يــک از رژيــم هــای سياســی تجربــه شــده در ايــن 
کشور دموکراتيــک نبودنــد. در حقيقــت، ايــن ادعــا از يــک ســو بــه ســاخت رژيمهــای سياســی در 
افغانستان اشارت دارد و از طرفی، کارکرد حاکمان غيردموکرات را به لحاظ تاريخی بــه خــاطر 

تاريخی فقدان دولت دموکراتيک، به معنــای پايــان بحــث ناسيوناليســم می آورد. بنابراين، به لحاظ  
ــا اينهمــه،  ــت. ب ــتان اس ــی در افغانس ــی، اقتصــادی و فرهنگ ــان سياس ــعه ی همزم ــدنی و توس م

ه گرايان ــ جمــع ناسيوناليســمناسيوناليسم به انواع مختلف دسته بندی شده است که مهمترين آن ها « 
، ناسيوناليســـم جمعگرايانـــه ی مـــدنی و ناسيوناليســـم فردگرايانـــه مـــدنی مـــی باشـــد» قـــومیی 

)Greenfeld, دولــت  - تاکيــد بــه عنصــر قوميــت بــرای ملــت ناسيوناليسم اولــی صــرف ).٣-٢٠٠١:٢
دولــت تآکيــد   - جمعی نخبگان برای ساخت ملته ی  ارادکه مسآله دار است. دومی، به  دارد  سازی

اجتمــاعی، امکــان شــکل گيــری نداشــته    - ميکند که در افغانستان به دليــل چنــد پــارچگی فراهنگــی
معطــوف بــه آزادی فــردی و حاکميــت مردمــی   است.  سومين مدل که مد نظر ايــن مقالــه اســت ،

است که  تنها  بر روی کاغذ در هشتمين قانون اساسی افغانســتان بــه مبتنی بر برابری شهروندی  
ــه بــود. بــه شــرحی ديگــر، در  شــيوه ی تلفيقــی( اصــول ديــن بــا آموزههــای ليبــرال) ظهــور يافت

 و اقتدار  است  شدن ناچيز  حق شهروندی اقوام برای ملت  ردی وآزادی فناسيوناليسم اولی(قومی)،
دولــت ســازی و توســعه در   - . بــه همــين دليــل ملــتگــردد  می  ه ی شهرونداناراد  قومی، جانشين  

هــی ارادناسيوناليسم قومی افغانستان به قوام نرســيده اســت. در ناسيوناليســم جمــع گرايانــه مــدنی،  
و زمامــداران  هــا کتــاتوریيد،  سوسياليســتی  جمعی نخبگان برای ساخت ملت به مفهوم رژيمهــای

اليگارشيک تقليل می يابد و توسعه نيز فراگير نيست. اگر هم کشورها دراين رويکرد به توسعهی 
ناسيوناليســم اقتصادی دست يابند به توسعه سياسی و فرهنگی فراگير نمی رسند. به زعم ما،  تنها 

ــه مــدنی ــه آزادی اســت کــه فردگرايان ــری  معطــوف ب فــردی و حاکميــت مردمــی مبتنــی بــر براب
است. از اين منظر ناسيوناليسم مدنی پيوندی ويژه با ليبراليسم دارد. ناسيوناليســم مــدنی   شهروندی

است که ملت شدن و توسعه يافتگی فراگير از   منبعث از قرارداد اجتماعی در نظريه ی ليبراليسم
ويژگی های آن ميباشد. بنــابراين، بــا ابتنــا بــه تحليــل فــوق، آمــوزه هــای ليبراليســم و پيونــد آن بــا 
ناسيوناليسم روندی بود که در اروپا طی شد و موجب توسعه گرديد. . به ايــن شــرح کــه يکــی از 

دولتهای مستقل در اروپــای   - مفاد « پيمان وستفالی»، پايان جنگ های مذهبی و شکل گيری ملت
امپراتــوری مقــدس رم در امــور داخلــی و  غربی بود. طوريکه اين کشورها از مداخلــه ی پــاپ و

خارجی خــود مســتقل شــدند و مــدلی از حکومتــداری مردمــی را طــرح نمودنــد کــه « بــا مــدلهای 
دراين مدل، آزادي انديشه  (٢٠٠٨:١٠١٨ :Maclean) .امپراتوری مقدس رم و عثمانی متفاوت بود» 

و بيان، آزادي دين و مذهب، حق مالکيت خصوصي، تنــوع اخلاقــي، فرهنگــي و سياســي گفتمــان 
سياسی غرب را تشکيل می دهد.  مفاد ديگر پيمان، تغييرمفهوم امت به ملتها اســت کــه   - اجتماعی

مبانی هويتی جديدی را در محورملی گرايی به عنوان يک برســاخته(ملت و ســرزمين) در رونــد 
خــواه شــناخته خــونی و برتــری  - توسعه طرح مينمايد. به اين اعتبار، ناسيوناليسم، عنصــر تبــاری

نميشود، بلکه يک برساخته سياسی برای پديدآمدن دولت ملی، توســعه يــافتگی ملتهــا و حمايــت از 
سرمايداری است. بنابراين، ناسيوناليسم به لحاظ تاريخی، از لحاظ شرايط ذهنی همپــوش بــا مــوج 
اول ليبراليسم قرار ميگيرد. زيــرا « ليبراليســم مبتنــی  بــر قــرارداد اجتمــاعي جــان لاک و تــامس 



 

٤١٢ 

  ايرانی نامه پژوهش 
  ،  المللسياست بين

، ٢، شمارۀ ١٢سال 
و   ، بهار٢٤شماره پيايی 
 ١٤٠٣ستان تاب

هابز، آيين تامس جفرسون مبتنی برآزادي فرد در اقتصاد بازار، فايده گرايي جرمي بنتام و جيمز 
در  . (١١٢-٢٠٠١:٨٤ ,Heywood)آ)ميل، دست نا مرئــي آدام اســميت در دولــت ملــی معنــا ميشــود»

واقع، « تاکيدي که  بر سنت  به  عنوان  عقل جمعي  در محافظه کــاري گذاشــته مــي شــد، جــاي 
-٣٠٦ :٢٠١٣ ,Bashirieh)خــود را  بــه فردگرايــي در ليبراليســم کلاســيک در دولــت ملــی ميدهــد» 

٣٠٧) .  
البته ليبراليسم در موج اول باقی نماند و متنفکرانی اين مفهوم را ارتقا دادند. دوتوکوئل خواستار  

اجرای دموکراسي فراگير به همه طبقات شد و دادن حق رای محض براي بخشي ازجامعه( طبقه 
تجاری) را خلاف ليبراليسم به مفهوم عدالت اجتمــاعی دانســت. او بــه همــين دليــل « بــورژوازي 

از طرفی « هاب  (٣٠٩ :٢٠٢٠ ,Bashirieh)فرانسه را به سوي دموکراسي عمومی تشويق مينمود»
هاوس » نيز  با نقد آزادي هاي طبيعي، توضيح عدالت توزيعي و هماهنگي اجتماعي بــه  مفهــوم 

همچنــان کــه  . (٥٣-٥٢ :٢٠٠٨,Gray)فراگيــر  تــلاش کــرد ليبراليســم را بــا سوسياليســم پيونــد بزنــد
هيلگــرين و بوزانکــت نيــز آزادی در ليبراليســم کلاســيک را  منحصــر بــه رفــع موانــع خــارجي 
شناختند. دراين فهم، آنها، نظريه ی ليبراليسم کلاسيک را به نفع بورژواها بــه هــدف بهــره کشــی 

ــد  درنهايــت متفکرانــی  . (١١٦-٢٠٠١:١١٥ ,Heywood)اجتمــاعی از طبقــات فرودســت تقليــل دادن
همچون « مايکل والزر» و « مايکل ســندل »  بــا طــرح «آراء جمــاعتگرايی»، غايــت انگــاری  
ليبراليسم فردگرايانه را نقد نمودند. از ديدگاه  والزر: هــيچ چيــزی بــه عنــوان ديــدگاهی خــارج از 
جامعه وجود ندارد. امری که سندل نيز در نقد فردگرايی ليببرالی ميگويد: اهداف اجتماعی بــرای 
پيشبرد امور مهمتر از اهداف فردی است و بديهی  است که فرد فارغ ار همنوعانش نميتواند اين 

ــد»  ــايی انتخــاب کن ــه تنه ــاعی را ب ــداف اجتم ــه ی (٢٠٠٨:٤,Kymlicka)اه ــابراين،  در  نظري . بن
ليبراليسم کلاسيک، « دولت  بزرگ و جامعه کوچک»  تصور می شود ، در حاليکه  در ليبرال 

 نئوليبراليسم، به تآسی ازدموکراسي«جامعه فعال و دولت فعال هر دو بزرگ هستند.». بنابراين، 
المللــی  بــين نيــز ملــی و مــدني ةجامع ــ، و اما فعال در رونــد توســعه، کوچک  دولت به عنوان نهاد

تعريف ميگردد. به طورکلی، ليبراليسم از يکسو ناسيوناليسم، جامعه و دولت را به مفهوم توســعه 
خطی/ جهانی سازی تبليغ ميکند، و ازسوی ديگر، ناسيوناليســم را در دولــت ملــی در رونــد ملــت 
سازی و توسعه تعريف مينمايد. به همين دليل در پاسخ به سوالی که  در آغاز ايــن عنــوان طــرح 
شد، ادعا ميشــود کــه: بــه دليــل ضــعف فهــم از ناسيوناليســم و ليبراليســم مــدنی در نــزد نخبگــان و 
همچنين  ضعف و يا فقدان آموزه های دموکراتيک در ساختار رژيم های سياسی افغانســتان، ايــن 

  دولت سازی و توسعه دست يابد. - کشور نتوانست به هويت ملی واحد، ملت
  ٢٠٠١- ١٧٤٧ی تاريخی) در افغانستان  ناسيوناليسم و توسعه نيافتگی( تجربه 

 ١٨٢۶تــا ١٧۴٧ناسيوناليسم به عنوان تجربه ی تاريخی مــدرن، دربــاره سلســله ی ســدوزاييان در
ميلادی موضوعيت ندارد. زيرا شاهان ايــن سلســله قلمــروی بــا مرزهــای رســمی نداشــتند و هــيچ 
اثرمکتوبی نيز وجود ندارد که شــاهان ايــن سلســله، مباحــث هــويتی، ناسيوناليســم، ملــت ســازی و 
توسعه را در ذيل دولت ملی زير نام افغانستان تعريف کــرده باشــند.  بعــد از فروپاشــی سلســله ی 
افشاريان در ايران قديم، سلسله ی سدوزايی در شرق ايران کنونی ظهورکرد و تنهــا کــارويژه آن 
لشکرکشی بود. مهمترين دلايل ظهور سدوزاييان، رســمی شــدن مــذهب شــيعی و ســپس جنگهــای 

 ١٨٢۶ضعف حکومت مرکزی ايــران قــديم انجاميــد. همچنــان از ســالداخلی در ايران بود که به  
نيز که سلسله ی سدوزايی به نفع سلســله ی بارکزاييــان کنارگذاشــته شــد، بــازهم مباحــث   ١٨٨٠تا

هويتی، ناسيوناليسم و توسعه عينيت نيافت؛ زيرا بارکزاييان نيز فاقد مرزهای رســمی بودنــد و از 
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ديپلماسی چينی سلامت و  
پويايی فزايندۀ اقتصاد چين  

 گيری کرونا در دوران همه 

طرفی، متصرفات سدوزاييان در غرب، شمال و جنوب شرق به نفع ايران، روسيه تزاری و هند 
برتــانوی درايــن دوره نيــز از دســت رفــت. بــه شــرحی ديگــر، «سلســله ی بارکزاييــان همچــون 
ســدوزاييان، دولــت ملــی نداشــتند وتنهــا بــه شــيوه ی پراکنــده بــا مشــرب فئــودالی/ مســلک ملــوک 

   (١٥٣ :٢٠٠٨ ,Shahrani) الطوايفی بر توده ها حکمرانی مين مودند»
با اين وجود،  افغانستان کنونی متاثر از «بازی بزرگ بين هند و روسيه تزاری» در زمامــداری 

شد و ميراث دار و ادامه ی سلسلهی سدوزايی  دارای مرزهای رسمی ١٨٨٠عبدالرحمان در دهه
و بارکزايی گرديد زيرا، « عبدالرحمان خان برای ايجاد دولت و نقطه خــتم پراکنــدگی بــه تمکــين 
درآوردن حکــام محلــی بــه نفــع حکومــت متمرکــز و از آن طريــق بــه نفــع خــودش مبــادرت 

با اينهمه، دراين زمان نيز دولت ملــی بــه مفهــوم ناسيوناليســم در  .(٤٢٩ :١٩٩٢ ,Farhang)ورزيد»
فاقــد سياســت خــارجی و   ١٩١٩تــا    ١٨٨٠افغانستان قابل تعريف نميباشد، زيرا اين کشور ازســال

  تحت الحمايه ی هند برتانوی بود. 
 در  مدرن بعد از اســتقلال افغانســتان از بريتانيــا  شبه  دولت  و  ناسيوناليسم  نخستين صداها پيرامون

موضوعيت يافت. البته اين حکومت نيز پيش ازآن کــه   ١٩١٩اساسی شاه امان الله  در سال  قانون
متکی به انديشه ی ناسيوناليسم باشد، اقتباس و رونوشتی از ناسيوناليسم ترکان عثمانی بود. با اين 
وجود، روی کارآمدن شاه اماناͿ، آغاز کاربست ناسيوناليسم درافغانستان به مفهوم مباحث هويتی 
و دولت شبه ملی شناخته می شود. زيــرا او بــا اقــدمات سياســی و اصــلاحات در ســپهر داخلــی و 
خارجی از يک سو،گذار از مناسبات ســنتی و اتوکراســی پيشــين را بــه دولــت شــبه مــدرن فــراهم 
کرد، و ازسوی ديگر در سپهرخارجی از طريق پيوندهای ديپلماتيک، افغانستان را به عنوان يک 

  کشور مستقل معرفی نمود.
در سپهرداخلی برای نخستين مرتبه درحکمرانی شاه امان الله، افغانستان دارای قانون اساسی شــد 
ــل برنامــه هــای اصــلاحی شــاه امــان الله، نظــام  ــد.گو اينکــه در ذي کــه درآن بــرده داری لغوگردي
بوروکراتيک و نهادسازی شکل گرفت، صــادرات و واردات بــه شــکل رســمی جايگــاه اقتصــادی 
افغانستان را از حالت سنتی به مدرنيته  مفهوم سازی کرد. از طرفی ديگر، درايــن دوره « نظــام 
نامه ی ناقلين» نيز نافذگرديد وبه اين ترتيب برای مردم پشتون کــه از جنــوب و شــرق بــه شــمال 
کوچ مينمودند، امتيازاتی  نظير اعطای زمين زراعتی و معافيت از ماليات داده شد. اين رويکــرد 

تصادم قومی و زبانی انجاميد و از طرفی ديگر برنامــه هــای اصــلاحی مبتنــی بــر از يکطرف به  
شبه مدرنيته را فاقد حمايت ساير اقوام ساخت؛ تا جاييکه ساخت شبه مدرنيته افغانستان با شورش 
حبيباͿ کلکانی  با کمک ملايان و ملاکين سقوط کرد. در حقيقت، سقوط نخستين دولت شبه مدرن 

 ,Ghobar ,٥٥٠-١٩٩٢:٤٥٠ ,Farhang)در افغانستان به معنای ناکارامدی ناسيوناليســم تبــاری بــود. 
٧٩٧ :١١٩٩٥, Ahang, ٢١١ :٢٠٢٠)   

 - بعد از سقوط دولت شبه مدرن، حبيباͿ کلکانی تاجيک تبار برنامه ای بــرای ناسيوناليســم، ملــت 
دولت سازی و توسعه نداشت. اين حکومــت ناشــی از تصــادم پشــتون هــا و تاجيکهــا  بــا يکــديگر 

مــاه زمامــداری بــه نفــع نادرخــان پشــتون تبــار ســقوط کــرد. مشــی   ٩پيرامون رآس قدرت بعد از  
نادرخان اما، نسبت به کاربست ملی سازی تباری برخلاف حکمرانی شاه امان الله نرم نبود. بلکه 
نادرخان درپی به تمکين درآوردن اقــوام غيرپشــتون، تغييــر نــام منــاطق بــه زبــان پشــتو، تخريــب 
ارزشهای فرهنگی ديگر اقوام با سرکوب همــراه گرديــد. در نهايــت، حکمرانــی نادرخــان نيــز بــه 
ــام عبــدالخالق کشــته شــد و زمامــداری  پايــان رســيد، زيــرا وی، توســط فــردی هــزاره تبــار بــه ن

  (٥٧٩-٤٤٧ :١٩٩٢ ,Farhang ,٧١ :١٩٩٥ ,Ghobar)محمدظاهرشاه فرارسيد
دوام يافت. ١٩۶٣تا ١٩٣٣ی پيشين از با به قدرت رسيدن محمدظاهر، ملی سازی تباری به شيوه
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علاوه برآن، زبان پشتو برای نخستين مرتبه بــه عنــوان يکــی از دو زبــان رســمی در کنــار زبــان 
-٦٥٩ :١٩٩٢ ,Farhang)فارسی معرف يگرديد و نظام آموزشی نيز به نفع زبــان پشــتو تغييــر کــرد

که به نام دهه دموکراسی در افغانستان ياد می شود،  روند ملی  ١٩٧٣تا ١٩۶٣؛ اما بعد از (٦٣٢
سازی تباری گاهش يافت و مجددً زبان فارسی، زبان آموزش در مناطق غيرپشتون قرار گرفــت. 

جای خود را به نخستين نظــام جمهــوری   ١٩٧٣در نهايت، نظام شاهی با کودتای سفيد در جولای
تک حزبی داد. اگرچه نظام جمهوريت در تئــوری بــا مفــاهيمی چــون دموکراسيزاســيون همقطــار 

يت در افغانستان، متمرکز به شخص رييس جمهور، غيردموکراتيــک و است، اما نخستين جمهور
حزب حاکم نيز تک حزبی بود. از سوی ديگر نظام جمهوريت از ضعف مشــروعيت سياســی بــه 
دليل ماهيت کودتايی و کوتاهی در تدوين قانون اساسی نــوين نيــز رنــج ميبــرد. بــا ايــن اوصــاف، 
افغانستان در نخستين جمهوری به درجــه ای از رشــد و انکشــاف اقتصــادی و توســعه ی تعلــيم و 

تربيت دست يافت؛ زيرا توسعه دراين دوره  تنعا بعدی اقتصــادی داشــت و توســعه سياســی فــدای  
ملی سازی تباری گرديد. چنانکه در واکنش به استمرار ملی سازی تباری،  بعد از کودتای اپريل 

هبری ببرک کارمل عمــلا رهبــری «شاخهی پرچم» حزب چپ گرای خلق افغانستان به ر  ١٩٧٨
ساير اقوام افغانستان را در سياست و حکومت به عهده گرفت. علاوه برآن، رشد گروه های چپ 
گرای طرفدار مسکو مرزبنــديهای قــومی و زبــانی را بــيش از قبــل فربــه ســاخت. ايــن چــالش از 
يکطرف ناکامی کاربست ناسيوناليسم تباری را در پی داشت، و ازطرفی، ابزاری برای شــوروی 

 گرديد تا از اختلاف مباحث هويتی، سياست و حکومت  افغانستان را مصادره به مطلــوب نمايــد.

(Tanin, ١٩٩-١٩٧ :٢٠٠٤) اتحاد شوروی پيشين، نخســتين دولتــی بــود کــه رژيــم چــپ گــرا را بــه .
ــامبر ــپس در دس ــناخت و س ــميت ش ــکر  ١٩٧٩رس ــتان لش ــه افغانس ــپ ب ــم چ ــت از رژي در حماي

  ).٢٠١٠ ,Barfieldيد(کش
زای های قــوم محــور و تــنشدلايــل اساســی ســقوط نخســتين جمهــوری، طــرح سياســت يکــی از 

ها در پاکستان بود.گو اينکه، فقدان توسعه سياسی و جمهور داوود به هدف حمايت از پشتونرئيس
کــه از يکســو بــه   ضعف مشروعيت دليل دوم سقوط نخســتين جمهــوری محســوب ميشــود. دلايلــی

- گــی روابــط پاکســتان بــا افغانســتان انجاميــد، و ازســوی ديگــر افغانســتان را از مســير ملــتتيره
دولــت  - لــتبــا ســقوط نخســتين جمهوريــت، مل  دقيــق تــر،سازی و توسعه بازداشت. به بيانی  دولت

 که با سقوط نخستين جمهوريــت و روی  سازی و توسعه دچارگسست و شکست گرديد. به شرحی
تبــاری   ســازیدموکراتيــک افغانســتان»، ملی  عنــوان «جمهــوری  تحــتگــرا    کارآمدن حزب چــپ

، «سران چپگرا زير عنوان حــزب حــاکم «يکــی» بودنــد، دورهها نماند. دراين    محدود به پشتون
امــا در حقيقــت هرکـــدام نماينــدگی قــوم و زبـــان خــويش را در حکومــت بـــه عهــده داشـــتند» 

)Rasanayagam, گرايانــه  ايــن نــوع رويکــرد  موجــب شــد تــا «ناسيوناليســم جمــع اگرچــه). ٢٠٠٣
از تبعــات کاربســت ايــن نــوع از ناسيوناليســم، اما    مدنی» جايگزين ناسيوناليسم تباری پيشين شود

» بــود. گســترش يافتــه اقــوام در افغانســتان  تبــاری    ســازی  يد ملــیدخلق مولود ديگری يعنی «تش ــ
پرچم» حزب حاکم بــه نفــع   ی  خلق» حزب به نفع قوم پشتون و « شاخه  ی  دراين تعبير، «شاخه

تبــاری و زبــانی مبــادرت ورزيدنــد  ســازی د ملــیديتبارهــا و هــزاره هــا بــه تش ــ تاجيکهــا، تــرک
)Banerjee, ٨٠-٦٣ :٢٠١٦  .(  

ا اســتالينی ب ــ  مشــی  وکاربســت  چپ با بافت روستايی و شبه مدرن شــهری  گی ايدئولوژیناسازوار
، دومين چالش حزب چپ بود کــه بــه ديــالوک دولــت و جامعــه پايــان مخالفين  حذف فيزيکی  هدف

ــدان  ــه فق ــيد.گو اينک ــک ةنام ــ رهبخش ــدی مانيفيســت و دموکراتي ــا توانمن ــق ب های اقتصــادی منطب



  

٤١٥ 

ديپلماسی چينی سلامت و  
پويايی فزايندۀ اقتصاد چين  

 گيری کرونا در دوران همه 

چــالش ســوم حــزب چــپ  هــا ســازی تــوده  گرايی رهبــران و راديکــاليزهکشور، توتاليتاريزهطبيعی
جويی زدايی و مشــروعيتدموکراسی  افغانستان شناخته ميشود. چالش اساسی ديگر حزب چپگرا،

بود. بنابراين، همه ی اين موارد نشــان ميدهــد کــه حــزب چپگــرا،   از دامن شوروی پيشينمحض  
همانند رژيمهای پيشين، آراسته به فهم ايدئولوژيک از ناسيوناليسم در روند توسعه افغانستان نشده 
بود. بدينسان در کنار فقدان فهم نظری از ناسيوناليسم، کارکرد غيرجامعه شناسانه ی حزب حاکم 

ملــت ســازی و  - و ضعف توسعه سياسی، حــزب چپگــرا نيــز نتوانســت هويــت ملــی واحــد، دولــت
  را در افغاننستان به قوام رساند.  توسعه

توســط ائــتلاف هفتگانــه ی ســنی مــذهب و   ١٩٩٢سر انجــام حــزب چپگــرای افغانســتان در ســال  
هشتگانه ی شيعه مذهب سقوط کرد. اين حکومت به مفهــوم «دولــت اســلامی افغانســتان» نيــز از 
آغازين لحظات تآسيس تا زوال آن در کش و قوس بــا بحــران نفــوذ مواجــه گرديــد. بــه طوريکــه، 
«جامعه افغانستان بارديگر در پسرفتی تاريخی، رژيمهای محافظه کارسنتی را با شمايلی فئودالی 
ــه در عصــر  ــن مرتب ــان، امــا اي ــوک الطــوايفی نظيــر دوران ســدوزاييان و بارکزايي و مشــرب مل

). چنانکه از يک سو جنگ مجاهــدين ٢٢٩-٢٢٧ :٢٠٠٥ ,Dorronsoro(تکنولوژی به آزمون نشست 
با يکديگر و ازسوی ديگر جنگ مجاهدين با طالبان که از بدنــه ی دولــت اســلامی مجاهــدين جــدا 
شده بودند، دولتســازی را بــا شکســت مواجــه کــرد و ملــت ســازی نيــز بــه نفــع امــت محــوری در 
افغانســتان تقليــل يافــت. درايــن شــرح، حکومــت مجاهــدين کــه بعــدها در کمتــر از ده درصــد بــر 
سرزمين افغانستان تسلط داشت، توسط سازمان ملل متحد به رسميت شناخته شد. اما رژيم طالبان 

درصد برخاک افغانستان تسلط داشت فاقد مشــروعيت   ٩٠به تدريج بر  ٢٠٠١تا  ١٩٩٦که از سال
بين المللی بود. زيرا طالبان از يــک طــرف بــه نقــض حقــوق زنــان و اقليــت هــا مــتهم شــدند و از 

حکومتی با تســلط و هژمــونی پشــتونها مبــادرت  خان برای احياء همانند دوران عبدالرحمن  طرفی
  ٢٠١٤ ,Williams, ١١٣ :٢٠١٩ ,Rahimi) ورزيدند(

هرگز نتوانست به هويت ملی واحــد، دولــت ســازی مــدنی،   ٢٠٠١بر اين اساس افغانستان تا سال  
ملت سازی و توســعه دســت يابــد. بــه شــرحی ديگــر، جامعــه ی چنــد پارچــه افغانســتان بــا وجــود 
رژيمهای محافظه کار سنتی، شــبه مشــروطه، مشــروطه، جمهــوری تــک حزبــی، چــپ و راســت 

  دولت سازی و توسعه توفيق حاصل نمايد.  - سال نتوانست به ملت١٢٠راديکال به مدت بيشتر از
  ٢٠٢١- ٢٠٠٢ناسيوناليسم متآخر و فروپاشی ذهنيت توسعه در افغانستان 

ساخت ليبرال دموکراسی هنگامی  در خدمت سياست و حکومت در افغانستان قرارگرفت که قبــل 
از آن يک حادثه و يک توافق مهم و مرتبط با هم  در جهان غرب و افغانستان رقم خورد. حادثــه 

توسط سازمان القاعده مورد حمايت گروه طالبان به خاک امريکا ٢٠٠١به حملات يازدهم سپتامبر
اشارت دارد. در پی اين حمله، امريکا از طالبان خواست تــا رهبــر القاعــده را  کــه در افغانســتان 
بود به آن کشور تسليم نمايد. طالبان امــا ايــن درخواســت را نپذيرفتنــد و همــين امــر ســبب شــد تــا 

منشور سازمان ملل متحد که برحق طبيعی دفاع فــردی   ۵١امريکا و متحدان آن به تآسی از مادة  
  ). ١٢-١ :٢٠١٤ ,Zareiو جمعی تآکيد می کند، رژيم طالبان را ساقط کنند. (

همزمان با حملات امريکا به طالبان، مخالفين ايــن گــروه  نيــز زيــر چتــر ســازمان ملــل متحــد «  
موافقتنامه ی بن» را درآلمان امضاء نمودند. بنابراين، بر اساس اين موافقتنامه، حکومت مؤقــت، 
انتقالی و سپس انتخابی جايگزين طالبان و دولت اسلامی مجاهدين گرديد. بنابراين، ساخت ليبرال 
دموکراسی افغانستان محصول موافقتنامه بن و نگارش هشتمين قــانون اساســی در ايــن کشــور بــه 

 ٢٠٠۴ژانويــه  ٢۶حساب می آيد. به اين اعتبار و با استناد بــه ايــن قــانون اساســی کــه بــه تــاريخ 
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  ايرانی نامه پژوهش 
  ،  المللسياست بين

، ٢، شمارۀ ١٢سال 
و   ، بهار٢٤شماره پيايی 
 ١٤٠٣ستان تاب

دولــت ســازی و توســعه  - توسط « لويه جرگه»، تصويب و بلافاصله تنفيذ شد، ناسيوناليسم، ملــت
 (٢٠٠١:The eighth constitution law of Afghanistan)دراين تحقيق موضوعيت پيدا کرد

دولت (زمين، جمعيــت،  - به اينطرف از چهار عنصر ملت  ١٨٨٠گفتنی است، افغانستان از سال  
حکومت و حاکميت) سه عنصرآن را داشته است. اما عنصــر«حاکميت» بــه دليــل چنــد پــارچگی 
جامعه، هميشه با بحران نفوذ مواجه بوده است. به اين شرح کــه، « افغانســتان ســرزمين اقــوام و 

 مرکــزی نيــز  دولــت  سياســي دارد و    - اداري  انجمنــي  يا  »جرگه  «  قبيله از خود  قبايل است و هر
مــی رود»  شــمار بــه هــا جرگــه ادامه واقع  در  و  دارد  انداموار  رابطه  قبايل  هاي  جرگه  با  همواره

(Bashirieh, ٢٨٨ :٢٠١٣)   
، هــيچ يــک از رژيمهــای سياســی ٢٠٠١مزيد برآن تا قبــل از امضــای موافقتنامــه بــن در دســامبر

افغانستان مبتني بر اراده ی مستقيم مردم شکل نگرفته بودند. اين امر نشان ميدهدکــه از يکطــرف 
رابطه و نسبت عمودی دولت با مردم کارساز نبوده است و از طرفــی گروههــای سياســی نيــز بــا 

 - ضعف فرهنگ سياسی دست به گريبان هم بوده اند. استمرار همين امر موجب شده است تا ملت
دولت و توسعه فراگير در اين کشور بدون اراده ی مســتقيم مــردم پيوســته بــا بحــران و شــکنندگی 
همــراه شــود. در واقــع، بيشــتر رژيمهــای سياســی در افغانســتان يــا از طريــق مجلــس ســنتی(لويه 
جرگه)، کودتاها و يا متآثر از عوامل خارجي ظهور نمودند و بــدون حمايــت مــردم نيــز بــه زوال 
رسيدند. دراين ميان اما، برای اولين بار حاکميت ليبرال دموکراسی با اراده ی مستقيم مــردم بعــد 

در افغانستان ايجاد شد. اما اين اراده ی جديد نيز به دليل بی توجهی به پيش زمينه   ٢٠٠١از سال
های تاريخی، سبب شد تا برای چندمين بار مطالبات جامعه چند فرهنگی افغانستان برآورده نشود 

 ٢٠٢١تــا ٢٠٠٢و اين کشور بازهم  به بحران سياست و حکومت و توسعه نيافتگی بين سال های
 - مواجه گردد. بنابراين، در شرح چگونگی اين هم گســيختگی تــاريخی، در ادامــه عناصــر دولــت

  ملت سازی ليبرال و توسعه بررسی ميگردد. - ملت در ذيل ناسيوناليسم، دولت
دولت، « زمين» است، اين عنصر، جمعيت انساني و حاکميت را درگستره   - نختسين عنصر ملت

ی آبي، خاکي و فضايي با کنشگری شهروندان فعليت و موضوعيت مي بخشد. لازم به ذکر است 
که مفهوم سرزمين بر مفاهيم حکومــت، ملــت وگــروه هــاي نــژادي، قــومي و مــذهبي نيــز برتــري 

دولت ســازی   –دارد. زيرا تا سرزمينی نباشد، مفاهيم جمعيت، حکومت و حاکميت در روند ملت  
 ١٩٩٠موضوعيت و فعليت پيدا نمی کنند. بنــابراين، افغانســتان بــا ايــن فهــم، در پســاتحولات دهــه

درمحيط بين الملل از طرف شمال با کشورهای تاجيکستان، ازبکستان و ترکمنســتان شــاهد شــکل 
دولت های جديد درآسيای ميانه بوده است. از طرف جنــوب و شــرق بــا رشــد افــراط   - گيری ملت

گرايي، ابهام حقوقی خط ديورند، فقدان زيرساختهاي مناسب فرهنگي، چالش اقتصــاد سياســيآب و 
عمــق اســتراتيژيک پاکســتان در رقابــت بــا هنــد مواجــه اســت. همچنــانی کــه از طــرف غــرب بــا 
مشترکات فرهنگی و زبــانی، معضــل تــاريخی اقتصــاد سياســی آب در بــاره ی  ميــزان حقابــه از 
رودخانه هلمند و انقلابيگری با ايران هم سرحد می باشد. بنابراين، ماهيت جغرافيايی افغانســتان، 

ملــت ســازی و توســعه ايــن   - فرصتهای کم و محدوديتهاي کــارکردي فراوانــی را فــراروي دولــت
کشور قرارداده است. درکنار اين چالشها، افغانستان امــا، امتيــاز ويــژه ای بــه عنــوان نزديکتــرين 
معبر وصل جنوب آسيا به آسياي ميانه، تواناييهای طبيعيی نيز دارد. اين امتياز هــم امــا، بــه دليــل 

 - بحران تاريخی نفوذ و جنگ های بی پايان داخلــی اقــوام بــا يکــديگر، فرصــت دســتيابی بــه ملــت
  فراگير را از اين کشورگرفته است.دولتسازی و توسعه ی 

دولت نيز «جمعيت انسانی» است، ازاينرو، ذيــل عنصــر«جمعيت»، مفــاهيم   - دومين عنصر ملت
ــد.  ــوعيت دارن ــتان» موض ــه افغانس ــتص ب ــه مخ ــه جرگ ــت و « لوي ــان، ام ــت، زب ــذهب، قومي م
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عنصرجمعيت نه تنها  بنياد ملت سازی است که کنش اجتماعی را به مفهوم، سياسي، فرهنگــی و 
اقتصادی  نيز در قلمرو ژئو پليتيک فعليت مــي بخشــد. بــه بيــان دورکــيم: « در قلمروســرزمينی، 

به اين اعتبــار، .(٥٥ :٢٠٠٢ ,Ghazi) گروههاي انساني، مکانيکي و يا  ارگانيکي ظهور می نمايند»
بافت ناهمگون اجتماعی افغانستان نشان ميدهد که عنصر جمعيت به دليل کثرت اقوام، فرهنگهــا، 
زبانها و محلات جداگانه ی نژادي، نخست به شيوه ی مکــانيکي تشــکيل شــده باشــد. امــا بــه دليــل 

سياســی، کاربســت تمثيــل ارگــانيکي نيــز مؤفــق نبــوده  - کــوچ اجبــاری و تماميــت خــواهی تبــاری
است.گفتنی است، مفهوم مکانيکی که به تعامــل عــاطفي، فرهنگــی و زبــانی اشــاره دارد، موجــب 
شده تا اقوام افغانستان وقتی در زادگاه خود نتوانند به مطالباتشــان دســت يابنــد بــه همتبــاران شــان 
درکشورهای همسايه الفت بيشتری پيدا کنند. در واقع اين اعتراضی اجتمــاعی وآرامــی اســت کــه 
در برابــر ملــی ســازی تبــاری نشــان داده ميشــود. تــا جــايی کــه ايــن الفــت مکــانيکی بــا مردمــان 
کشورهای همسايه، افغانستان را از داشتن هويت واحد ملي محروم ساخته است. چنانکه تعــارض 
پيرامون هويت «افغان» يا « افغانستانی» ازچالشهای اساسی فراروی همه نظامهای سياسی و به 
ويژه نظام ليبرال دموکراسی بوده است. به شرحی ديگر، جدا از اقــوام و مــذاهب کوچکترکــه در 
سياست و حکومت  نقش تعيين کننده ای ندارند، چهار قوم عمده يعنــي پشــتونها، تاجيکهــا، هــزاره 
ها و ازبک هميشه در برابر هم نسبت به هويت افغان يا افغانستانی به تعــارض برخواســتند. البتــه 
موضوع درخورتآمل، هويتهای مذهبی نيز هست که به نوعی در تقسيم قدرت، گاهی اقوام را بــه 
يکديگر نزديک ساخته است. امــا مــذهب هــم نيــز در بســاری مــوارد عــاملی قــوی و کــافی بــرای 
يکپارچکی اقوام و زبان ها در افغانستان نشده است. در واقع، «برتری طلبی اکثريت مــذهبی در 
افغانستان سبب شده است تا تاجيکهاي سني مذهب با پشتون های سنی مــذهب الفــت بيشــتري پيــدا 

. به همين ترتيب  (٢٨٨-٢٨٧ :٢٠١٣ ,Bashirieh)نمايند و بيش از شيعيان به مناصب دولتي برسند»
ملــت را بــا کــارکرد چندگانــه هويــت   - مفهوم «زبان» که از ستون هاي هويت ملي است و دولــت

ملت سازی واقع شده است. به نحوی که زبــان بــا رويکــردي   - ميدهد، در افغانستان سد راه دولت
ستيزه طلبانه، تفکيک فرهنگي اقوام، نماد برتری طلبي به مفهوم پيشينة فرهنگــی متفــاوت همــراه 
با تعصب خود را نشان داده است. هرچند در هشتمين قانون اساسي، زبــان فارســی/دري و پشــتو 
عنوان رسمي و ساير زبانهاي رايج به عنوان زبان رسمي سوم به رسميت شناخته شــده بــود، امــا 

  هشتمين قانون اساسی ازجنجاليترين مباحث در افغانستان بوده است.  ١٦اصل
همچنين يکی ديگر از مفاهيمی که  ذيل عنصر جمعيــت، مخــتص افغانســتان اســت، موجوديــت « 
مجلس سنتی لويه جرگه » می باشد. اين مفهوم سنتی مرکب از دو واژه يعنی« لويه» و«جرگه» 
است. لويه، واژه ی  پشتو و به  بزرگ معنــا ميشــود  و«جرگــه » نيــز واژة ترُکــي اســت کــه بــه 
معنـــاي گردهمـــايي ميباشـــد. ادعـــا شـــده کـــه ايـــن مجلـــس از پيشـــينه ی تـــاريخی درافغانســـتان 
برخورداراست. به  اين شرح که « قبل از دين اسلام، مجالس مشــورتي زيــر نــام « ســبها » کــه 
درآن همه مردم شرکت می نمودند و مجالس« سمتي » که درآن  تنها  مالکان رمه ها، عراده ها 

برخــی  (٣١-١١ :٢٠٠٥ ,Ghobar) ين وجــود داشــته اســت. و شاه حق شرکت داشتند در ايــن ســرزم
پژوهشگران، اما نهــاد لويــه جرگــه را، ســنت قبيلــه ای ناشــی از مناســبات فيــودالي مــی داننــد: « 
جرگه، نهاد قبيله ای و فيودالي است که بخــاطر تــآمين منــافع و تحکــيم پايــه هــاي قبيلــه بــه هــدف 
استمرار قدرت سياسی به ميان آمده است و قبيله نيز واحد اجتماعي بزرگي است کــه اعضــاي آن 

). بــه هرحــال، اعضــای لويــه ١١: ١٣٨٤دانند (انصــاري،  خود را متعلق به يک پدر يا نسب مي
جرگه ها تا قبل از روی کارآمدن نظام ليبــرال دموکراســی بــه شــکل انتصــابی توســط زمامــداران 
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  ايرانی نامه پژوهش 
  ،  المللسياست بين

، ٢، شمارۀ ١٢سال 
و   ، بهار٢٤شماره پيايی 
 ١٤٠٣ستان تاب

گزينش ميشدند،  اما با  اجرای هشتمين قانون اساسی،  بيشتر اعضای آن به نوعی انتخابی شدند. 
کوتاه اينکه لويه جرگه به هر مفهوميکه تعريف شود، از مفاهيم عصرمدرن بــه شــمار نمــی رود. 
بلکه با موجوديت مجلس ملی، ولايتی و مجالس شهرستانی که از طريق انتخابات ايجــاد ميشــوند، 

  سدی فراروی نهادهای حکومت مدرن است.
به همين منوال، مفهوم ديگری که در ذيل  عنصر جمعيت طرح ميشود، قوميت است. از قوميت  

تعاريف زيادی صورت گرفته است اما در اينجــا اســتناد بــه تعريــف آنتــونی گيــدنز ميشــود کــه بــا 
قوميت خواهی افغانستان همخوانی بسيار دارد. به شرح گيدنز« قوميت بــه کــارکرد و نگرشــهای 

: ١٣٩٠فرهنگی اجتماع معينی از مردم گفته ميشود که آنها را از همديگر متمايز مينمايد» گيدنز،
). بنابراين، قوميت خواهی دراين فهم در همپوشی با زبان از اساسی ترين عنصــر تعــارض ٣۵٩

دولت سازی و توسعه به مفهوم چند فرهنگی شده است. نهايتآ  - در افغانستان است که سد راه ملت
دولت سازی افغانستان مهــم اســت. ايــن   - مفهوم « امت» نيز در ذيل عنصرجمعيت در روند ملت

مقوله در عصر دولتهای ملی، انتزاعی تعريف ميشود، زيرا امــت بــه پيــروان يــک ديــن در همــه 
کشورها گفته ميشود. با اينهمه، با شکل گيری گروههــای جهــادی و طالبــان، « امــت » بــه شــکل 
موسمی، ابزاری در دستان راست راديکال قرارگرفت. لازم به ذکر اســت کــه مقولــه ی امــت در 
بين پيروان مذاهب تشيع و تسنن از سنخيت يکساني برخوردار نيست. زيرا اصــول گرايــان ســنی 
مذهب با استفاده از «امت»  زعامــت خليفــه را تبليــغ ميکننــد، همچنــانی کــه در مــذهب تشــيع بــه 

دولــت ســازی و  - زعامت ولی فقيه تآکيد ميشود. بنابراين، کاربرد «امت» بــا  ناسيوناليســم، ملــت
  توسعه در عصر دولت های ملی همسنخ نيست.

دولت مدرن، عنصر«حاکميت» است که ناسيوناليسم را در  - به همين ترتيب، سومين عنصر ملت
حکومت ليبرالی در ذيل قرارداد اجتماعی  مفهوم سازی می نمايد. قرارداد اجتماعی معطوف بــه 

مؤسس، نهاد مصنوعی دولت را به مفهوم حکومت پديد می آورند. بــه ايــن  اين امراست که هيئت
اعتبار، هيئت مؤسس در پرتو قوانينی که نهــاد مصــنوعی دولــت بــه تصــويب ميرســاند، امنيــت و 
مسئوليت های شهروندی خود را در حکومت و جامعه در می يابد. دراين فهــم، جايگــاه حــاکم بــه 
کارگزار منتخب و پاسخگوی به هيئت مؤسس تعويض می گردد. همچنان کــه جايگــاه رعيــت بــه 
شهروند(هيئت مؤسس) و رعايت کننده ی قوانينی که کارگزار  وضع می نمايد تغيير می يابد. بــه 
اين شرح که در اين برداشت، مفهوم حاکميــت، آمرانــه و غيردموکراتيــک نيســت، بلکــه رويــه ی 
دموکراتيک ناشی از تفاهم بين هيئت مؤسس و کارگزار اســت کــه قــرارداد اجتمــاعی را تعريــف 

  می نمايد.  
دولت مدرن، «حکومــت» بــه مفهــوم نظــام ليبــرال دموکراتيــک   - در نهايت چهارمين عنصر ملت

است. در اين فهم، دولت ملی در امور اجرايی، قانونگذاری و قضايی در روند توسعه و انعکاس 
تواناييهای آن در خدمت هيئت مؤسس می باشد. زيرا نهاد دولت در فلسفه ی ليبراليسم طوری که 
شرحش در توضيح آموزه هــای ليبرالــی رفــت، ســاخته دســت بشــر اســت و قدســيت دينــی نــدارد. 

دولــت   - بنابراين، با در نظرداشت ساخت ليبرال دموکراسی، ناسيوناليسم مدنی و بــه تبــع آن ملــت
سازی و توسعه بايد در افغانستان عملياتی ميگرديد. اما با وصف مقبوليت دموکراســي در مــادهی 

ده با کارکردگرايی تباری نقض شد و در تصادم با ساخت ليبرالــی مواجــه قانون اساسي، اين ما  ٦
و نخستين انتخابات مجلس ملــی   ٢٠٠۴گرديد. تا جاييکه اولين انتخابات رياست جمهوری در سال

با نقش کمرنگ احزاب سياســی برگــذار شــد. چنانکــه هــردو   ٢٠٠۵و شورا های ولايتي در سال  
انتخابات بدون در نظرداشت جايگاه احزاب با فرمان رئيس جمهور و با تاکيد به کاربست سيســتم 
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راي واحدغير قابل انتقال و عدم اســتفاده از نمادهــا وســمبلهاي حزبــي در مبــارزات انتخابــاتي در 
دستورکار نهــاد انتخابــات قرارگرفــت. در واقــع، ايــن اقــدام نخســتين محــدوديت سياســي فــراروي 
احزاب سياسي بودکه از سوی حاکميت متعهد بــه ليبــرال دموکراســی اعمــال شــد. زيــرا از لحــاظ 
تکنيکی و سياسی، سيستم رای واحد غيرقابل انتقال بدون توجه به تک کرســی شــدن حــوزه هــای 
رای دهی محلی نسبت به سيستم نمايندگی تناسبی، نقش احزاب سياســی را در پارلمــان بــه حــداقل 
ميرساند. با اين حال با برگذاری هردو انتخابات که شــرحش رفــت، رکــن اجرايــی، قانونگــذاري، 

 ١٣٨و    ٨٤،    ٨٢،    ٦٤نظارتي ومشــورتی دولــت در ســطح مرکــز و ولايــات مطــابق بــه مــواد  
،   ٧٧،  ٦٩قانون اساسي تکميل شد. سپس  حکومت با معرفي وزراء و قضات در روشــني مــواد  

 ٥٠بــا رعايــت فقــرۀ اخيــر اصــل١١٧، قانون اساســي نســبت بــه حکومــت و اصــل٩٣و    ٩٢،  ٩١
نسبت به دادگاه عالي بــه مجلــس، هــر ســه رکــن دولــت ســازي را بــه مفهــوم ليبــرال   ١١٨واصل  

دموکراسی تکميل کرد. گفتنــی اســت، اســتناد بــه اجــرای موضــوعات فــوق بــه يافتــه هــا و تحليــل 
نگارنده به عنوان رئيس کميسيون انتخابــات در زون غــرب افغانســتان اشــاره دارد کــه  بــرخلاف 

قانون اساسی که به آزادی و مشارکت فراگير احزاب تآکيد می نمود، حکومت به اجرای   ٣۵مواد
  آن مبادرت ورزيد.

  توانايی های نظام ليبرال دموکراسی در افغانستان 
بررسی مواد هشتمين قانون اساسی افغانستان نشان می دهد، آموزه های ليبرال با محوريت نظــام 
رياستی و متمرکــز دســت بــالا را يافتــه بــود. درايــن فهــم، نظــام متمرکــز در جامعــه چندپارچــه و 
کاربست دموکراسی بدون تمرکززدايی ازجمله چالش ها در روند دموکراتيزه شدن نهادها دانســته 
ميشــود. زيــرا ســاخت سياســی کشــورهايی کــه بــه دموکراســی رجــوع مــی نماينــد، تمرکززدايــی 
ازکارويژه های اساسی آنها در روند توسعه است. همينطور، هرچند اين نوشتار به توانمندی های 
طبيعی کشورها و تمرکززدايی در جامعة چندفرهنگی در روند توســعه تآکيــد دارد، امــا کاربســت 

ا در موجوديــت کمکهــای خــارجی از تواناييهــای ســاخت ليبــرال دموکراســی نظام اقتصاد بازار ر
هشــتمين قــانون ١١و  ١٠افغانستان مــی دانــد. بنــابراين، نظــام اقتصــاد بازارآزادکــه در مــاده هــای

اساسی افغانستان مورد تاکيد قرار گرفته بود به تواناييهــای ســاخت ليبــرال دموکراســی افغانســتان 
ربط داده می شود. به باور«آلموند و پاول»کارويژه های همــه نظامهــای سياســی و اقتصــادی بــه 
تواناييهای استخراجی، تنظيمی، توزيعی نمادی و پاسخگويی به گونه ی رفتاری و روش شناختی 

). ١٤٠-١٢٦ :١٩٦٦ ,Almond & Powelعلمی در مراحل نوسازی و توسعه سياسی وابسته است» (
به «تواناييهای استخراجی» ســاخت ليبــرال افغانســتان دارد.  به اين اعتبار، نخستين توانايی اشاره

زيرا اين توانايی، سخن از ظرفيت تخصصی در ايجــاد و تجهيــز نهادهــا بــرای بهــره بــرداری از 
محلــی دارد. درايــن بــاب، بــا وجودکمــک هــای فــراوان   - منابع مادی، معنوی و روابــط اجتمــاعی

خارجی اعم از اقتصادی و فنی برای افغانستان، نظام ليبرال دموکراسی تنها توانست به تصــويب 
قانون اساسی موفق شود. همــين  ١١و ١٠و اجرای قوانين سرمايه گذاری و معادن مطابق به مواد

گونه «تواناييهای تنظيمی»که به اقتدار دموکراتيک و مشروع، ميزان کنشــگري فــرد وگــروه هــا 
ــه ســاخت ليبــرال افغانســتان درخورت ــاخت تاکيــد دارد، نســبت ب ــت. امــری کــه در س وجــه اس

غيردموکراتيک، موارد فوق موضــوعيت چنــدانی نــدارد. چنانکــه، «در نظــام پدرســالاري اثــري 
ازکادر اداري موجود نيست، در نظام موروثي هيئت کارمندان تحــت کنتــرل حــاکم ميباشــند و در 

. بــه ايــن اعتبــار، (٣٤١ :٢٠٠١ ,Weber) نظام فئودالي، تعهــد ميــان اربــاب و رعيــت وجــود دارد»
قــانون اساســی بــه عــدالت  ۶حاکميت ليبرال افغانستان در مناطق تحت نفوذش توانست طبق اصــل
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  ،  المللسياست بين

، ٢، شمارۀ ١٢سال 
و   ، بهار٢٤شماره پيايی 
 ١٤٠٣ستان تاب

ايــن  ٧اجتماعی،کرامت فردی و حمايت ازحقوق بشر مبادرت ورزد. همچنــين  مطــابق بــا اصــل 
و  ۴٣، ١٧قانون، متعهد به رعايت اعلاميه ی جهانی حقوق بشر شود. به همين ترتيب، ذيل اصل

به انکشاف متوازن برای زنان وکوچی هــا بــه هــدف ارتقــای معــارف و تحصــيلات عــالی تــا   ۴۴
 ٣توانست در ايجاد جمعيتها و احــزاب و اصــل  ٣۵مقطع ليسانس نايل گردد. نهايتآ برابر با اصل  

قانون اساسی به حق انتخــاب، آزادی بيــان و رســانه هــا تواناييهــای حــداقلی خــود را نمايــان   ٣٣و
ــين، در شــرح (٢٠٢١ to ٢٠٠٣ ٨th constitution of Afghanistan: from The ســازد  . همچن

برال دموکراسی چنــد موضــوع درخورتآمــل اســت. نخســت، ليبــرال «تواناييهای توزيعی» نظام لي
دموکراسی به انتقال مسالمت آميز قدرت از يک بخــش مــدني بــه بخــش ديگــر تاکيــد دارد. درايــن 

برگــذار نمايــد.  ٢٠١٨تــا ٢٠٠۴باره حکومت ليبرال افغانستان توانست چندين انتخابات را از سال
دوم، نظام ليبرال به واگذاري سياستهاي متمرکز به غيرمتمرکز وکثرتگرا، توزيــع مجــدد ثــروت، 

، ســند توســعه ٢٠٠۴اصلاحات و حکومتداري خوب تآکيد دارد. به اين اعتبار، افغانستان در سال
ملل متحد را در چارچوب استراتيژي توسعه ملي امضاء نمود. به شــرحيکه بــه   MDGsی هزاره  

 ٢٠٢٠يــدار مخــتص افغانســتان» تــا ســال گانة اين سند جهــانی بــه عــلاوه ی «امنيــت پا  ٨اهداف  
گفتنی است اين کشــور  (٦-١ :٢٠٠٨ ,National Development Strategy of Afghanistan)متعهد شد.
ادعا نمود که به بخشی از اين اهداف شامل توســعه ی تعلــيم و تربيــت، تهيــه ی   ٢٠١٣درسپتامبر

 آب آشاميدنی بهداشتی وکاهش مرگ و ميرکودکان و زنان در دوران بارداری دســت يافتــه اســت

(BBC, ٢٠١٣, September ٢٧)نهادهــای مــدنی زيــادی بــه   ٢٠٢١تــا ٢٠٠٢. مزيــد بــرآن از ســال
نظارت از اعمال دولت مبادرت ورزيدندکه بيــانگر حــداقل هــايی از توانــايی هــای تنظيمــی نظــام 

  .ليبرال دموکراسی در افغانستان به مفهوم گذار از مناسبات سنتی به مدرن بود
درنهايت، «تواناييهای پاسخگويی» است که ليبرال دموکراسی تاکيد به پاســخگو شــدن کــارگزار  

بــه هيئــت مؤســس دارد. «آيــزن اســتات» در شــرح ايــن توانــايی بــه رســمی شــدن کارکردهــا در 
نهادهای دموکراتيک اشارت دارد. يعنی« به هراندازه ای که از مناســبات ســنتي بــه سيســتم هــاي 
مدرن در دولت ملی گام برداشته شود، قوانين، مقررات وجنبه هاي غيرشخصي جايگزين روابط 

. به اين اعتبار، با ايجاد نظام ليبرال ١١٥ :١٩٦٩ ,S.N. Eisenstadt) (شخصي و رو در رو ميگردد
دموکراسی در افغانســتان در همــه نهادهــای حکــومتی و مســتقل، مــامورينی بــه عنــوان ســخنگوی 
تعيين شدند. اين اقدام موجب شد تا مردم عملکرد مسوولين را در مطابقت با قوانين و مقررات به 
ــای  ــايی ه ــابراين، توان ــد. بن ــان نماين ــدگاههای اصــلاحی خــودرا بي ــادات و دي ــد، انتق ــون گيرن آزم
پاسخگويی نظام ليبرال دموکراسی دراين سپهر، تنها به رابطــه ی سيســتماتيک حکومــت و مــردم 
درمناطق تحت تسلط حکومت کمک نمود.گو اينکه فعاليت آزاد رسانه ها و نهادهای مدنی، بخــش 

  ديگری از توانايی های پاسخگويی ساخت ليبرال دموکراسی افغانستان محسوب می گرديد.
  نوسازی، توسعه و بحرانها در نظام ليبرال دموکراسی افغانستان 

ــيوه  ــه دو ش ــارجی ب ــای خ ــا کمکه ــی ب ــرال دموکراس ــتان در نظــام ليب ــعه افغانس نوســازی و توس
موضوعيت و فعليت يافت. شيوه ی نخســت، کمــک مــالی، فنــی و مشــورتی بــه حکومــت مؤقــت، 
انتقالی و سپس انتخــابی افغانســتان بــود. در ايــن شــيوه، حکومــت بــه دليــل کمبــود نيــروی انســانی 
متخصص نتوانست نوسازی و توسعه ی افغانستان را به شکل مطلوب بــه قــوام رســاند. شــيوه ی 
دوم اما، از طريق « تيمهای بازســازی ولايتــی» عمليــاتی شــدکه توســط ســازمانهای مــردم نهــاد( 

NGO   .و به ويژه پيمانکاران خارجی با کمترين هماهنگی با دولــت افغانســتان رهبــری ميگرديــد(
، ضــعف در شــفاف ســازی منــابع مــالی ازکمکهــای چنانکه از چالش های اساسی در هردو شــيوه
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ديپلماسی چينی سلامت و  
پويايی فزايندۀ اقتصاد چين  

 گيری کرونا در دوران همه 

خــارجی بــود. ايــن ضــعف، نگرانــی مــردم، کشــورهای کمــک کننــده و نــاتوانی حکومــت ليبــرال 
 ٢٠٢١تــا ٢٠١٠افغانستان را در روند توسعه در قبــال داشــت. بــه شــرحی کــه افغانســتان از ســال

چندين مرتبه در صدر ليست کشورهای آغشته بــه فســادمالی توســط ســازمان شــفافيت بــين المللــی 
)گو اينکه امريکا نيــز نهــادی را زيــر عنــوان ٢٠٢٢ ,Transparency International معرفی گرديد.(

 Special) يا بازرس ويژه برای بازسازی افغانستان» به هدف شفافيت ايجاد نمود( Sigar«اداره (

Inspector General for Afghanistan Reconstruction,به همين دلايــل در بخــش تواناييهــا، .٢٠٠٨ (
خت قانون ساسی و ديگری کارکردگرايی غيردموکراتيک پــرده بــرداری شــد. از دو نقد، يکی سا

نخســتين نقــد اشــاره بــه ســاختارتلفيقی هشــتمين قــانون اساســی دارد و نقــد دوم نيــز کــارکردگرايی 
  غيرليبرالی را در ساخت ليبرالی هويدا ميسازد.

دينــی) بــه نــوعی گــذار مســالمت آميــز از ســنت بــه  - هرچند نقد وارده بــر ســاختار تلفيقی(ليبــرال 
مدرنيتــه توجيــه مــی شــود، امــا نقــد برکــارکردگرايی غيرليبرالــی، جامعــه شناســی تبــاری را در 
حکومت افغانستان برجسته می سازد. توضيح بيشتر اينکه، کاربرد واژه ی «جامعــه» نســبت بــه 
ــه مفهـــوم «گمينشـــافت و  ــتان بـ ــرا افغانسـ ــا اســـمی اســـت. زيـ ــن پـــژوهش تنهـ ــتان درايـ افغانسـ
گزلشافت»،گذار موفقيت آميزی از اجتماعات به جامعــه را تجربــه نکــرده اســت. بنــابراين، ادعــا 
ميشودکه ساخت ليبرال دموکراسی افغانستان بيشتر ازکارکردگرايی به مفهوم ملــی ســازتباری در 
جامعه ی چندفرهنگی به بحران مواجه گرديده بود. به اين استناد، نخستين بحــران فــراروی نظــام 
ليبرال افغانستان اشاره به «بحران هويت» دارد. به ايــن شــرح کــه ايــن بحــران در ذيــل شکســت 
تاريخی و چندين باره ی ملی سازی تباری، بارديگر توســط نخبگــان سياســی افغانســتان در نظــام 
ليبرال به آزمون گرفته شد. در نتيجه، فرد و جامعه وارد مرحله ی جديدی از بحــران هويــت کــه 
وابستگی به قوم و قبيله است،گرديدند. به بيان «آلموند و پاول «در مرحله نوسازي، نظام ليبــرال 
با معضل ملــت ســازي و يکپــارچگي فرهنگــي مواجــه ميشــود کــه براساســآن وفــاداري بــه قبيلــه، 

. چنانکــه ايــن ,Almond & Powell) (٣٦ :١٩٥٩وفاداري را بــه نظــام سياســي تغيرشــکل مــي دهــد 
بحران تا جايی استمرار يافــت کــه رای دهنــدگان بــرای برنامــه هــای رفــاهی، رشــد و توســعه در 
انتخابات رياست جمهوری، پارلمانی و ولايتی رای نميدادند. بلکه بــا تعصــب، تنهــا بــه نــامزدانی 

رای ميدادند که به قوم، زبان و مذهب خودشان تعلق داشــتند. تــداوم ايــن وضــعيت موجــب شــد تــا  
قانون اساسی که تاکيد به اداره ی سالم، اصلاحات، منع تبعــيض و حــامی پــروری مــی    ۵٠اصل

نمود، نقض شود و در نتيجه بحران مشارکت نيز پديدآيد. به اين اعتبــار، لوســين پــای بــه نقــل از 
«مايرونواينر» در شرح «بحران مشارکت» مينويسد: اگرحکــام، تقاضــای فــرد و گروههــای کــه 
خواستار مشارکت در حکومت هستند، ناديده بگيرند، يا به زعم خود غيرقانوني و نامشروع تلقــي 
ــت  ــارکت اسـ ــران مشـ ــای بحـ ــه معنـ ــارض، بـ ــن تعـ ــردد، ايـ ــا ميگـ ــي رونمـ ــد، تعارضـ نماينـ

).گو اينکه هانتينگتون نيز در شرحی نزديک به واينر، بی توجهی بــه خواســته ١٣٨٠:٢٨٠(پای،
های مشروع فرد و جامعه را بــه اقــدامات دســت جمعــي بــراي حفــظ منــافع يــک گــروه در برابــر 

  .(٤ :١٩٧٦ ,Huntington)سايرگروهها، عاملی برای خلق تشنج  و بحران مشارکت ميداند 
به هرحال، تشديد بحران هويت و مشارکت در ســاخت ليبــرال افغانســتان، « بحــران توزيــع» را  

نيز پديدآورد. زيرا حکومت افغانســتان از يکطــرف ســايه ی جامعــه بــين المللــی را در ديالکتيــک 
جامعه با دولت برای توزيع قدرت با محوريت رعايت حقوق بشری بالای سرداشــت و از طرفــی 
به تطبيق ملی سازتباری مبادرت ميورزيد. دراين فهم، ناسيوناليسم مدنی منطبق بــا ســاخت قــانون 
اساسی به حاشيه رانده شد و ملــی ســازی تبــاری مــانع از توزيــع قــدرت بــه شــيوهی دموکراتيــک 
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گرديــد. در حاليکــه بــه لحــاظ ســاختاری نظــام سياســي مجموعــه ای ازکنشــهای حاکميــت و مــردم 
شناخته ميشود که «از طريق آن، ارزشها، خدمات و کالاها بر حسب قدرت معتبر ميان بخشــهاي 

. ازاينــرو،  بحــران (٤٢-٢٢ :١٩٦٥ ,Easton)مختلف جامعه به شيوه ی عادلانــه توزيــع ميگــردد » 
بعــدی «بحــران نفــوذ» بــود کــه اشــاره بــه ســقوط شهرســتانها بــه دســت مخــالفين مســلح حکومــت 
افغانستان دارد. در واقع، اين« بحران هنگامی بروز مي کند که دولت به بخشهاي از سرزمين و 

). چنانکــه در ٢٨٠: ١٣٨٠(پــاي، جمعيــت تحــت حاکميــت نتوانــد اعمــال صــلاحيت قــانوني نمايــد
نهايت، بحران نفوذ، به بحران يکپــارچگی و مشــروعيت انجاميــد و ايــن خــود ضــعف تواناييهــای 

دولت ســازی نشــان داد. بــه ايــن شــرح کــه نظــام ليبــرال در   - حکومت افغانستان را در روند ملت
افغانستان  به دليل تشديد بحران نفوذ برنامه ای برای استخراج منابع و استفاده از منابع مــادی در 

معــدن شــامل باريــت،  ١٤٠٠بودجه انکشافی نتوانست ارايــه کنــد. در حاليکــه افغانســتان  بــيش از
کروميت، زغال سنگ، مس، طلا، سنگ آهن، سرب، گاز طبيعی، نفت، ســنگهای قيمتــی و نيمــه 
قيمتی، نمک،گوگرد، ليتيوم، تالک، و روی را بــه ارزش بــيش از يــک تريليــون دلار در اختيــار 

. اما نظام متمرکز افغانستان به دليل ضعف روابــط اجتمــاعی بــا همــه اقــوام و (٢٠٢١ ,Choi)دارد 
تشديد بحران نفوذ نتوانســت از ايــن حجــم از منــابع بــرای تکميــل بودجــه عــادی و انکشــافی خــود 

). تا جايی که « بودجه ی عادی و انکشافی افغانســتان عمــدتآ ١٣-١ :٢٠١٩ ,Vennerاستفاده نمايد (
  .(٢٠١٥ ,Guinn & Straussman)ازکمک های خارجی تآمين می شد» 

از طرفی محدوديت فراروی احزاب سياسی در انتخابات، ضعف توسعه روستايی، اســتمرارملی  
سازی تباری، فسادمالی، نام بردن از پروژه های خيالی، تخطی، تقلب و مهندسی انواع انتخابــات 
از جمله کارکردهای غيردموکراتيک در حکومت ليبرالی افغانستان گرديده بــود. مزيــد بــرآن بــی 
توجهی به مطالبات جامعه ی چندفرهنگی به مفهوم قوم و زبان نيز تواناييهــای تــوزيعی حکومــت 
را محض به حامی پروری تقليل داده بود. تا جــايی کــه بــا تشــديد بحرانهــای فــوق، توانــايی هــای 
پاسخگويی حکومت به هيئت مؤسس از بين رفت. به طورکلی همــه ی ايــن مــوارد، ســبب شــد تــا 
عصبيت روستايی برانگيخته شود و روستاييان در خدمت گروه های افراطــی قرارگيرنــد و خــود 
را به شکل مسلحانة  در برابر حکومت ليبرال دموکراسی افغانستان نشان دهند. به بيانی شــفافتر، 
استمرارکارکردگرايی تباری، مرز بين نيروهای ليبرال، راستگرا، چپگرا و قبيلة گــرا را نيــز در 
امر حکومتــداری برداشــت و مفهــوم شــهروندی و برابــری منــدرج در قــانون اساســی را تنهــا بــه 
قوميت، زبان، حفظ رآس قدرت سياسی و حــامی پــروری قــومی و مــذهبی تقليــل داد. چنانکــه در 
دور دوم رياست جمهوری اشرف غنی، نزديکان رئيس جمهور همه پشتون بودنــد، در چــارچوب 
معاونت نخست رياست جمهوری تاجيکان جايگرفتــه بودنــد و در معاونــت دوم رياســت جمهــوری 
همه کارمندان از قوم هزاره استخدام شــدند.گو اينکــه بــا گســترش فســادمالی،کمکهای خــارجی بــه 
حکومت افغانستان کاهش يافت و سپس قطع گرديد. در نهايت ساخت سياسی ليبرال در افغانســتان 
بدون ليبرال دموکراتها تهی از نيرويی اجرايی گرديد و ديالوک دولت و جامعه نســبت بــه هويــت 

دولتسازی صفرگرديد و به شــرحی از طريــق ناسيوناليســم بــه فروپاشــی ذهنيــت  - واحد ملی، ملت
  توسعه انجاميد.

  گفتمان جماعت گرايی و امکان توسعه يافتگی افغانستان
آراء جماعت گرايان با نقد ليبراليسم فردگرايانه، نقــد جهــانی شــدن و نقــد سکولاريســم، تآکيــد بــه  

هويتهای جمعی، دولت سازی و توسعه آغاز ميشود. زيرا جماعت گرايان به جای فرديت از پيش 
تعيين شــده ی ليبرالــی، از هويتهــای جمعــی بــه عنــوان مناســبترين و عادلانــه تــرين تنظيمــات در 
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پويايی فزايندۀ اقتصاد چين  

 گيری کرونا در دوران همه 

سياستگزاريهای عمومی ياد ميکنند. از نظر « مکاينتاير» زندگی انسان با درآميختگــی اجتمــاعی 
 و پيونـــد بـــا فضـــيلت(خير) دريـــک رونـــد عقلايـــی بـــه ســـوی خيـــر برتـــر حرکـــت ميکنـــد 

(Macintyer,١٥١-١٩٩٤:١٤٩) جان والزر نيــز هــيچ چيــزی را خــارج از جامعــه نمــی دانــد؛ هــيچ .
تنهــا راه بــرای شناســايی الزامــات را  راهی برای بيرون رفتن از تاريخ و فرهنگ هــا نميشناســد؛

عدالت ميداند و عدالت  را نيــز فلســفی نــه، بــه مســئله تفســير فرهنگــی ميشناســد. چنــين فهمــی از 
عدالت،  ديدگاه رونالددورکين را که « عدالت بايد منتقد ما باشد، نه آيينه ما؛ را به ميان می آورد 

 «(Dowrkin,١٩٨٥:٢١٩)  .  
به همين شيوه« مايکل سندل» نيز با نقد فردگرايی و عدالت ليبرالی «جانرالز»، شرايط اين نوع 
از عدالت را ناکافی و عــدالت ليبرالــی را «تنهــا» ميدانــد. بــه بــاور ســندل: « خــانواده يــک نهــاد 
اجتماعی است که درآن عدالت وجود دارد، اما در فرديت اين عشق اجتماعی مــورد نيــاز، يــا کــم 
است و يا وجود ندارد. لذا جاييکه يک مشغله با عدالت اجتمــاعی ممکــن نباشــد، حــس عشــق نيــز 

. به همين ترتيب، تيلــور  در نقــد عــدالت (٣٥-١٩٨٢:٢٨,Sandel)نيست و اعتراض بيشتر ميشود»  
ليبرالی راولز تآکيد دارد که «ديدگاه ليبرال به ما نمی گويدکه نسبت به چه کسانی تعهد داريم، در 
حاليکه وظايف اصلی در جامعه به عهده همشهريانی است که در قبال هم تعهداتی دارند، نه بشــر 

. همچنــان « ويــل کمليکــا» اشــاره بــه اقليتهــای قــومی و (٢٢٤-١٩٨٦:٢١١,Taylor)بــه طــوركلی» 
نژادی داردکه خواستار مشارکت سياسی اند و در برابر همگن سازی تباری پيوسته مقاومت مــی 
نمايند. در اين شرح، تآکيد به ايجاد مدلی ازجامعه سياسی می شود که به قوميتها به عنــوان تنــوع 
فرهنگی(چنــدفرهنگی) احتــرام گذاشــته شــود. ايــن مطالبــه در حقيقــت ،دولــت ســازی را بــه جــای 
ناسيوناليسم مطالبه می نمايد. به اين شرح کــه ملــت ســازی نبايــد مــانع از خودمختــاری منطقــه ی 

زيرا در غيرآن روايات شرعی، تاريخ، فرهنگ، ادبيات، موسيقی، هنــر و هويــت اقليت ها شود.  
اقليتها قربــانی ملــت ســازی ليبرالــی ميگــردد.  همچنــان کــه  توســعه يــافتگی اقتصــادی و سياســی 

 :For example)ســازد. درونزاد  را نيز آســيب ميزنــد و وابســته بــه بيــرون از مرزهــای ملــی مــی
Kymilicka: ٢٠٠١)  

ــوان   ــاری از پــيش قبــول نــدارد، بلکــه بــه عن ــآ « ريچــارد رورتــی » جامعــة کامــل را معي نهايت
دستآوردی هنرمندانه می شناسدکه لازمه ی آن تلاش خلاقانه ديگری به مفهوم اجتماعی است. از 
نظر او: پراگماتيستها، مدعی خرد ورزی برتر نيستند، مدعی مؤفقيتی تجربی اند تــا مــردم را بــه 

وی، حتـــا در دنيـــای  . (٣٦١ :٢٠٠٣:Rorty)ســـازگاری اجتمـــاعی و شـــادکامی بيشـــتر بکشـــانند
دولتــی تحــت الگــوی بيطــرف بنيــاد را از طريــق نهــاد   - پساسكولار، حفظ يك تفکيــک خصوصــی

 - سازی، مهم  می داند. به اين شرح که «آزادی فرد در برابر اشتراک در پروژه های خصوصی
جتمــاعی  بيــانگر روحيــه ی برابــری، همکــاری و احتــرام خودسازی و خودکمالی در مؤسســات ا

). گــو اينکــه «مــک اينتــاير» در نقــد سکولاريســم «  ٣٦٨ -٣٦٦ :٢٠١٦,Andersonمتقابل است» (
فلسفه و سياست و جامعه مدرن را از لحاظ هسته مرکزی و سامانبخش در نظام اخلاقی دچار هم 

دراين تعبير، تيلور اگرچه مدرنيته را بــه مفهــوم علــم  (١٠٥ :٢٠١٧ ,Bashirieh)گسيختگی ميداند» 
).  بنــابراين، نوشــتة ٥-٢ :٢٠٠٧ ,Taylorگرايی می ستايد اما ارزشهای اخلاقــی را غايــب ميدانــد (

حاضر با ابتناء به آراء جماعت گرايان و اجتناب از هنجارانديشــی و تجــويزگرايی، امکــان هــا و 
ستان را پيشنهاد می کند. به اين شرح کــه در ذيــل دولتسازی و توسعه افغان  - چالشها فراروی ملت

امکانها، تمرکززدايــی اداری و فرهنگــی، حکمرانــی محلــی، دســت آورد هــای عصــراطلاعات و 
تکنولوژی ديجيتــالی مبتنــی بــر مطالبــات جامعــه در رونــد توســعه  طــرح ميشــود. همچنانيکــه در 

مبحث چالشها،  از تضعيف لوياتان دولت و نوعی فدراليسم قومی و مذهبی  دفاع مينمايــد. حــال،  
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با توجه به امکانها و چالشها، سه سناريو بــرای توســعة افغانســتان در ذيــل چنــدپارچگی فرهنگــی 
جامعه از طريق دولــت ســازی تبيــين ميگــردد. نخســت ســناريوی زرد/ نــارنجی اشــاره بــه  ســال 

دولت و توسعه يافتگی   - دارد که درآن تحول مطلوبی به نفع يکپارچگی ملت  ٢٠٢١تا  ٢٠٠٢های
اتفاق نيافتاد. از تبعــات ايــن وضــعيت، دوگــانگی درکــارکردگرايی حکومــت بــا جامعــه، اســتمرار 
حکمرانی متمرکز بــدون توجــه بــه مطالبــات جامعــه در محــلات، ضــعف دولتســازی، عــدم ايجــاد 
تحول، استمرار جنگ داخلی، مداخلــه ی بيرونــی و جنــگ هــای نيــابتی اســت کــه فرصــتی بــرای 
توسعه يافتگی نميگذارد. دوم، سناريوی خوب و يا سبز است کــه توســعه افغانســتان را در محــور 
مفــاهيمی همچــون حکمرانــی محلــی، دموکراســی درون فرهنگــی و تکثرگرايــی مــدنی مبتنــی بــر 

تاريخی خــرده فرهنــگ هــا بــا وفــاداری بــه  - احترام به زبان، رسوم، مذهب و ارزشهای فرهنگی
اصل حکومت مرکزی در محور سياست خارجی، سياست امنيتی پيشــنهاد دارد. ســوم، ســناريوی 
قرمز يا بد است که اگر برخلاف خواستهای اجتماعی همچون رويه های تاريخی نسبت به جامعه 
و سياست از طريق همانندسازی تبــاری تاکيــد شــود، تبعــات نــاگواری را متوجــه جامعــه و دولــت 
ميسازد. در واقع با استمرار سناريوی نارنجی/ زرد، يا بی توجهی بــه ســناريوی ســبز مبتنــی بــر 
خواستهای جامعه چندپارچه، پيشــبينی ميشــود کــه ســناريوی قرمــز يــا بــد بــه  بــی ثبــاتی سياســی، 

  تروريسم، عقب ماندگی و رفتارهای تجزيه طلبانه بی انجامد.
  

  نتيجه گيری
ناسيوناليسم در افغانستان با نخستين دولــت متمرکــز  يافته های اين پژوهش نشان می دهدکه تجربه

، از تاســيس سلســله ی ١٨٨٠به رهبری عبدالرحمن خان شروع می شود. زيــرا در پيشــا دهــه ی
، ١٨٨٠الــی دهــه ١٨٢٦تا جايگزينی آن بــه سلســله ی بــارکزی در ســال١٧٤٧سدوزايی در سال  

حکمرانی با مشرب فئودالی و مسلک ملوکالطوايفی وجود داشته است. بــه اينترتيــب، ناسيوناليســم 
موضــوعيت   ١٨٨٠در افغانستان از نوع غيرساختاری آن در نخســتين حکومــت متمرکــز درســال

پيدا می کند. چنانکه از بطن ناسيوناليسم تباری و ناقص عبدالرحمن، دولت شبه مــدرن شــاه امــان 
اســتبدادی نادرخــان، مشــروطه ظاهرشــاه و   - حبيباͿ کلکــانی، شــاهیالله، رژيم محافظه کارسنتی  

نخستين جمهوريت با تجربــه ی ناکــام ناسيوناليســم متولــد شــد. همچنــان درايــن تحقيــق ازکاربســت 
ناسيوناليسم تباری در رژيمهای چپ و راست راديکال با گسست و سپس شکســت ناسيوناليســم در 
ــا  ــی ب ــرال دموکراس ــاخت ليب ــه س ــد ک ــان داده ش ــت، نش ــد. در نهاي ــرداری ش ــرده ب ــتان پ افغانس

دولت سازی و توســعه   - کارکردگرايی غيرليبرالی نيز شکست ناسيوناليسم قومی را در روند ملت
افغانستان در قبال داشته است. زيرا ناسيوناليسم با خلط در ليبراليسم موجب ايجاد همبســتگی ملــی 

دولــت در اروپــا گرديــده اســت. درايــن فراينــد،  - ميان اجتماعات به نفع جامعه و شکل گيری ملت
بـــازارآزاد، ســـرمايه داری، حـــق تعيـــين سرنوشـــت، اســـتقلال، احتـــرام بـــه خـــرده فرهنگهـــا، 
شهروندگرايی، اقتصاد ملی و پول ملی مفاهيم مشترک ناسيوناليسم و ليبراليسم در دولت ملــی بــر 
انگيخته از قرارداد اجتماعی شناخته می شوند. در واقع همپوشی ايدئولوژی ناسيوناليسم با آمــوزه 

اقتصادی و فرهنگی را در اروپای غربی پديد   - های ليبراليسم، توانست توسعه ی همزمان سياسی
دولت سازی  - آورد. اما کاربست ناسيوناليسم تباری در افغانستان به دليل شکست چندين بارة ملت

به ضــعف فهــم تئوريــک از ناسيوناليســم، تجربه ی ناکام در افغانستان تلقی می گردد. اين ناکامی  
تمــدنی،  - نداشتن دولت ملی به مفهوم مدرن، ضعف فرهنگ سياسی، انقطاع با پيشــينه ی تــاريخی

ستيز با زبان فارسی و جايگزينی زبــان قبايــل بــه جــای زبــان فارســی اشــارت دارد. زيــرا زبــان 
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فارسی به لحاظ علمی، بوروکراتيک و تاريخی زبان مردم دراين سپهر تمدنی بوده است. چنانچه 
تــا قبــل از روی کارآمــدن حکومــت متمرکــز، امــور علمــی و ديوانســالاری حکمرانــان هــوتکی، 
ســدوزايی و بــارکزايی بــه زبــان فارســی بــود. مزيــد بــرآن، اســتمرار ملــی ســازی قــومی کــه در 
ايدئولوژی ناسيوناليسم، مسآله دار است، خشونت فرهنگــی، زبــانی، همگــن ســازی قــومی، تقســيم 
اقوام به هويت های خردتر، انتصاب براســاس قوميــت، خويشــاوند ســالاری قبيلــه ای و وابســتگی 
خانوادگی دلايل دوم ناکامی ناسيوناليسم در افغانستان است. ضمن اينکه تقسيم قدرت بــه شــيوه ی 

مذهبی و بی توجهی به اصــل شــهروندی در سلســله مراتبــی از بــالا بــه پــايين، دليــل ســوم   - قومی
  دولت سازی و توسعه نيافتگی افغانستان دراين تحقيق نشان داده شد. - ناکامی ناسيوناليسم، ملت

- به شرحی ديگر، دوری جغرافيايی کابل(پايتخت افغانستان) بــا فرهنــگ و ناسيوناليســم اروپــايی 
آمريکايی، سبب شده تا ناسيوناليسم در افغانستان، مدرنيسم و آراء عصــر روشــنگری را تنهــا بــه 
صورت اقتباسی ناقص اخذ نمايد و در پهنا و ژرفا با مفاهيم مدرنيته بيگانه بماند. بــه اعتبــار ايــن 
واقعيت تاريخی، ناسيوناليسم در افغانستان نه به صورت مدنی، بلکه در مقام خشونت قومی متاثر 
از ناسيوناليسم ترکان عثمانی، ناسيوناليسم خشن اسلاو و در پاره ی  نازيسم بذر نــا اصــلاح شــده 
آن پاشيده شده است. بذری که هرگز در روند توسعه بــه ثمــر نرســيده اســت و در واقــع، ميــوه ی 
ناسيوناليسم تباری در افغانستان دگرستيزی ميان اقوام هست که در مرحله ی حادتر شــکل بيگانــه 
ستيزی را اختيارکرده اســت. چنانکــه درنهايــت، کاربســت ملــی ســازی تبــاری، بــا نفــی هويتهــای 
کوچک و بزرگ، قرارداد اجتماعی که امضاءکنندگان آن همــه شــهروندان افغانســتان بايــد باشــند، 
ذيل کارکردگرايی غيردموکراتيک در نظام ليبرال دموکراسی نيز خود را نشان داد. بــه هرحــال، 

ــق، مشــخص شــد کــه  ــه هــای تحقي ــه يافت ــا اســتناد ب ــار کاربســت ناسيوناليســمب  ر جامعــه ید یتب
 در ســاير اقــوام، قومی سازیيد ملیدتش افغانستان به پشتون ها محدود نماند و موجب  فرهنگیدچن

شــده   فروپاشــی ذهنيــت توســعه  و  مدنینفــی ناسيوناليســم،  هــابحران  استمرار  ،مالی  ه یفسادگسترد
گيــری  خير در شــکلآت ــدر پاســخ بــه پرســش تحقيــق، فرضــيه ی نخســت يعنــی . ازايــن رو،  است

، مســاعد هشتمين قــانون اساســی  ، ضعف تفکيک سپهرخصوصی از عمومی درمدنی  ناسيوناليسم
های تاريخی به آموزههــای ليبرالــی بــه مفهــوم خطــی، کــارکرد غيرجامعــه شناســانه   نبودن زمينه

 ســاير اقــوام و فرهنگی تمدنی ه یبدون توجه به پيشين تباری سازی جامعه جهانی و استمرار ملی
»، بــه ه اســتبه فروپاشی ذهنيت توسعه در افغانســتان انجاميــد  ٢٠٢١تا اواخر  ٢٠٠٢طی سالهای

های غيردموکراتيک و سپس  تاريخی رژيم ه یتجرباثبات ميرسد.گو اينکه، فرضيه ی دوم يعنی  
و   تباریهای همانندســازموکراسی در جامعه چندپارچه افغانستان نشــان ميدهدکــه سياســتد  ليبرال

بــدان  اما، اين ، نيز به اثبات ميرسد.گيری ناسيوناليسم و توسعه شده است  تمرکزگرايی مانع شکل
که زمــان يافتگی را ندارند، بلکــه بــه ايــن معنــا اســتمعنا نيست که مردم افغانستان ظرفيت توسعه

يافتگی راه توســعه  حاضــر  برای تطبيق ناسيوناليسم برای افغانستان گذشته است. بنــابراين، نوشــته
بلکــه  نمی داند.  به مفهوم فردگرايی  مسير ليبرالی  را  چندپارچه و چندفرهنگی افغانستان  امعه یج

ســازی بــا الگــوه بــرداری از های غيرمتمرکــز، دولتهای متمرکز به نفع سياســتتعويض سياست
 را پيشنهاد می نميد. مدل سوئيس به جای ناسيوناليسم وکرنش به دموکراسی درون فرهنگی
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